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 پیشگفتار مترجم 

جھانی تمرکز  -ھر قدر روی مسائل و موضوعات تاریخی
عمیقمی میکنم،  میتر  غور  پیر شوم،  روباه  خباثت  کنم 

 شود.  استعمار انگلیس بیش از پیش آشکارتر می

الفساد جھان است؛ گر امشود این روباه حیلهمعلوم می
ھمان است که بخصوص از دورۀ استعمار، دین «برگزیدگان  

گیری از رشدنایافتگی  متعاقب آن، با بھره  خدا» را ساخت و
علوم و ناآگاھی بشریت جھان، انواع دین و باورھای خرافی  

ھا را با موھومات و خرافات بیشتر درآمیخت و ھر جا که  آن
ھای انسانی در دین و اعتقاد مردم دید، به  ای ارزشنشانه

بردن به انحراف کشید، دچار فساد و تباھی کرد؛ با دست
به اصطلاح «آسمانی»، آحادیث و روایات ساخت، ادیان کتب  

ھا و مذاھب متعدد تقسیم کرد و پیروان  مختلف را به فرقه
ھا گرفتار تفرقه و خصومت با یکدیگر نمود؛ شعار یا روش  آن
کن« حکومت  و  بیانداز  تصرف  تفرقه  مبنای  را   «

عام  مستعمرات و فرمانروایی بر جھان قرار داد؛ از طریق قتل
کشی صدھا قوم و ملت، سرزمین دیگران را تصرف سلو ن

آمریکا،  انگلستان،  آنگلوساکسون:  کشورھای  گروه  کرد؛ 
استرالیا، کانادا و زلاندنو را تشکیل داد و با تأسیس امپراتوری  
مسلح و مھاجم آمریکا، یک امپراتوری سراسر دروغ و دغل 

تبه و جنایت و خونو  ل  جعبا  ریزی و ھمچنین،  کاری، جرم 
موھوم برای  اسرائیل  بنام  در کشوری  یھود  قوم  پرستان 

ھای نظامند خود، توجھات  کشیھای قربانیان نسلسرزمین
نوع بشر را از خود منحرف کرد و به پشت صحنه، به اتاق  

تبه و  و جنایت  تا جرم  رفت  علیه  کاری سرمایهفرمان  داری 
ود شدغدغه مدیریت کند. بنابراین، معلوم میبشریت را بی



الفساد ھای «برگزیدۀ خدا» از ھمان ابتدا، امآنگلوساکسون
 کنند.  اصلی جھان بودند و ھنوز ھم چنین نقشی را ایفا می

انگلیس   ترتیب، حکام  این  و مقصر جنگبه  ھای عامل 
و دوم، جنگ سرد و جنگ اول  از  جھانی  ھای عصر حاضر، 

کشور عضو پیمان    ۳۲کشور و نیمچه کشور (  ۵۲جمله، جنگ  
باضافۀ   ناتو  ناتو    ۲۰تروریستی  عضو  غیر  «غربی»  کشور 

در   روسیه  با  غیره)  و  جنوبی  کره  استرالیا،  ژاپن،  مانند 
ھای دولت قوم  وار تروریستسرزمین اوکراین، ھجوم دیوانه

ھا و کشی فلسطینییھود به غزه (فلسطین) بمنظور نسل
سرزمن بقایای  حملۀ  آنتصرف  ساختگی  بھانۀ  تحت  ھا 

به رمز سرزمین  حماس  اسم  با  فلسطین  اشغالی  ھای 
در   الاقصی»  انگلیس است.   ۲۰۲۳اکتبر    ۷جعلی «طوفان 

روشن،   مثال  اتحاد  بعنوان  انحلال  به  که  سرد»  «جنگ 
با   انجامید،  جھان  سیاسی  نقشۀ  از  آن  حذف  و  شوروی 

در    ۱۹۴۶ماه مارس سال    ۵سخنرانی وینستون چرچیل در  
آغاز شد. و یا در   کالج وست مینستر فولتون ایالت میسوری

حالیکه دونالد ترامپ، رئیس جمھور آمریکا در ارتباط  با جنگ 
من   جنگ  «این  که  است  گفته  بارھا  اوکراین  سرزمین  در 
بیان   را  این معنی  بایدن است...»، بروشنی  نیست، جنگ 

آنگلوساکسونمی را  جنگ  این  که  ھمیشهکند  مثل  با   ھا 
باریس   دلیل،  ھمین  به  انداختند.  راه  به  دیگران  دست 
جانسون، نخست وزیر سابق سلطنت انگلیس بعد از توافق 

از توقف آن جلوگیری کرد و اکنون    ۲۰۲۳استانبول در سال  
کایر استارمر، نخست وزیر فعلی انگلیس با تمام قوا ادامه 

 دھد تا آتش یک جنگ جھانی جدید را برافروزد. می

میبا   ثابت  تاریخی  اسناد  اوصاف،  که این  کند 
ایدئولوژیجھانی انواع  مانند سازی  ضدبشری  ھای 



 

و  خرافات  ھمچنین،  و  صھیونیسم  نازیسم،  فاشیسم، 
آن مبلغ  و  مروج  و  مذھبی  دینی  پیر موھومات  روباه  ھا 

انگلیس   استعمار  حاکمان  این  ھمچنین،  است.  انگلیس 
از دل تاریخ بیرون کشیدند ھا را  ھا و افسانهبودند که داستان

ناگفته نماند که   ھا کردند.و بنام دین، لباس تقدس بر تن آن
سال   در  متحد  ملل  سازمان  عمومی   ۱۹۷۵مجمع 
به قتل را که در حال حاضر در فلسطین  عام و  صھیونیسم 

و  نسل نژادپرستی  نوعی  به عنوان  کشی مشغول است، 
 نفرت نژادی تقبیح کرد.

ھمچ آنگلوساکسون سال  ھا  در  ساختار    ۱۹۴۹نانکه 
ھای افسران فاشیست بنا نھادند پیمان ناتو را بر روی شانه

بنوشته   مندلو  نیز  اطریشی  م.  اخیر  دھۀ  چند  طی   ،
و  سگ«توله فرزندان  دیگر،  بعبارت  یا  فاشیست،  ھای» 

توسک،  فاشیست  خلفنوادگان   دونالد  مانند  جورجیا  ھا 
شولتس،   اولاف  بربوک،  آنالنا  مرتس،  ملونی،  فریدریش 

را در اغلب کشور اروپایی به قدرت  آمانوئل مکرون و دیگران  
تغییر و تحولات دوران در شرایط  امروزه  ساز  رسانده است، 

جھانی، «برگزیدگان خدا» فاشیسم را علاوه بر صھیونیسم،  
قالب و در  «دموکراسی»  مانند  دیگر،  برق  و  زرق  پر  ھای 

دوست و  خواه، صلحی«حقوق بشر» در مقابل نیروھای آزاد
 اند. طلب جھان به صف کردهتحول

علیه   جھانی  ائتلاف  یک  تشکیل  امروزه  بنابراین، 
سرمایهقالب فاشیسم  مختلف  زمان  ھای  ضرورت  داری 

 است. 

مقتضی   درس  آن  از  و  نخوانند  تاریخ  که  کسانی 
 فرانگیرند، ناگزیر از تکرار آن ھستند.  



 انگلیس زادگاه نازیسم

 

ندای معروف نازیسم «نظم نوین جھانی»، نخستین بار  
نه توسط ھیتلر، بلکه توسط ھربرت ولز انگلیسی مطرح 

 شد.

دوگانه  بازی  یک  نمونۀ  عنوان  به  معمولاً  عجیب»  «جنگ 
انجام   شودمی  شناخته دوم  در طول جنگ جھانی  انگلیس  که 

دولت بریتانیا از ھمان آغاز جنگ جھانی دوم تا ماه مه    داد.می
برای مبارزه  آن  نیروھای نظامی    واقعاً رفتار عجیبی داشت:  ۱۹۴۰

با ورماخت به خاک فرانسه اعزام شدند، اما به ھیچ اقدام قاطعی 
طرف میان  ھا حمله را در قلمرو بیآلمانتا زمانی که    دست نزدند.

ھا  ھا حتی سعی نکردند آنبلژیک و ھلند آغاز کردند، انگلیسی
 را متوقف کنند. 

اوایل دھه   نازی در  با رژیم  انگلیس در رابطه  نیز به    ۳۰رفتار 
بود. مبھم  اندازه  سال    ھمان  فاشیست  ۱۹۳۲در  ھای اتحادیۀ 

کرد، یتلر حمایت می ھای موسولینی و ھانگلیس که از موعظه
گردید.   تشکیل  لندن  موزلی،در  اتحادیۀ    اُسوالد  رئیس 

ھای انگلیس بود. اتحادیه با سردبیران نشریات بزرگ و فاشیست
، اعضای اتحادیه به  ۱۹۳۴کرد. تا تابستان  بزرگان پول ھمدلی می

 ھزار نفر رسید.  ۵۰



 

» را تأسیس کرد باشگاه ژانویه، موزلی «۱۹۳۴ژانویه    ۱در  
انگلیس به عضویت آن درآمدند. رئیس  ک افراد شاخص جامعۀ  ه 

»گفت،  لندن مرکوری، سردبیر مجلۀ «جان اسکوایرباشگاه،  
ھمدلی  فاشیستی  جنبش  با  «بیشتر  باشگاه  اعضای  که 

حدود  می از  متشکل  باشگاه  این  جمله،    ۴۵۰کنند».  از  نفر، 
گوت پر  لا  د  بزرگ،    -ھربرت  شرکت  چندین  وینسنت مدیر 

فرماندار سابق بمبئی،   - لرد لویدمدیر شرکت بیمۀ لندن،    -ویکرز
 رئیس اتحادیۀ اقتصادی امپراتوری، زمیندار بزرگ ارل گلاسکو بود. 

کاران) مانعی برای اتحادیه ایجاد نکردند. آنھا مقامات (محافظه
ھا و تظاھرات سازماندھی  چشم خود را بر آشوب و راھپیمایی

اتحادیۀ    ۳۰۰۰ی به  شده توسط موزلی بستند. دولت حت عضو 
ھای بریتانیا به عنوان بخشی از یک کارزار ضدیھودی  فاشیست

حمایت   موزلی  از  نیز  سلطنتی  خانوادۀ  داد.  راھپیمایی  اجازه 
 کردند. می

با  ۱۹۳۶اکتبر    ۶در   مخفیانه  موزلی  میفورد،  اشراف  دیانا   ،
م  بریتانیایی و یکی از تمجیدکنندگان ھار ھیتلر ازدواج کرد و مراس 

پذیرایی   تالار  در  را  گوبلزآن  مراسم    جوزف  در  ھیتلر  کرد. 
ای به زوج تازه عروسی حضور داشت و عکس خود را در قاب نقره

 اھداء کرد.

المپیک   تیم۱۹۳۶در  بین  فوتبال  از مسابقۀ  قبل  ملی ،  ھای 
انگلیس و آلمان در استادیوم المپیک برلین، سرود آلمان پخش  

 کشیدند.شد و ھر دو تیم پس 

فاشیست را  اتحادیۀ  امپراتوری  لیزھای  اسپنسر  ، آرنولد 
در سال   وحشی  نژادپرست  یک  بریتانیایی،    ۱۹۲۹سیاستمدار 

ھای موسیقی اختصاص داده شده  تأسیس کرد. و در جشنواره
واگنر  به   پسر ریچارد  شد،  برگزار  باواریا  بایروث  شھر  در  که 

چمبرلیندریاسالار   اشرافھیوستون  یک  نظریۀ  زاد،  مؤلف  ه، 
نوزدھم»،   قرن  «بنیادھای  کتاب  نویسندۀ  سفید،  نژاد  برتری 

ھا از  مھمان ویژۀ آن بود. چکیدۀ نظریۀ چمبرلین این بود که آریایی



آریایی  غیر  بر  فکری  و  جسمی  نوشتۀ  نظر  دارند.  برتری  ھا 
مورد پسند   ویلھلمنژادپرستانۀ چمبرلین  او    قیصر  گرفت.  قرار 

ھا رد: «کتاب شما ھدیۀ خداوند به آلمانی نویسنده را تحسین ک
است». ھیتلر کار چمبرلین را «مقدس» خواند و نویسنده در سال  

دختر آھنگساز، «پیامبر محبوب» خود ازدواج    واگنر ایو،با    ۱۹۰۸
 کرد.

  توماس کارلایلھیوستون چمبرلین ایده برتری نژاد سفید را از  
با کیش   نیچهھای  یدگاه بریتانیایی که از بسیاری جھات جلوتر از د

دیگر   و  ھیتلر  او  طریق  از  و  گرفت  عاریت  بود،  او  ابرمرد 
مدتایدئولوگ البته،  کردند.  اخذ  نازی  کارلایل،  ھای  از  قبل  ھا 

، کالبدشناس و جانورشناس اسکاتلندی، آنچه را  رابرت ناکس
شود، توسعه داد  شناسی نژادی شناخته می که به عنوان انسان
پیش  از  یکی  به  تبدیل و  بریتانیا  در  «علمی»  نژادپرستی  گامان 

 شد.

داروین،   چارلز  عموی  پسر  دیگر،  انگلیسی  فرانسیس یک 
ھدف  گالتون با  اقدامات  نظام  یک  عنوان  به  را  نژادی  اصلاح   ،

کرد.   اختراع  نسل  به  نسل  ارثی  تمایلات  زوال  از  جلوگیری 
آلمان ھیتلری، جایی که آنایده رزه  ھا درگیر مباھای گالتون در 

یھودیان  شد.  شکوفا  بودند،  نژادی»  «پاکسازی  برای 
ھا از نظر تعداد سرانۀ  ترین» اعلام شدند (در حالی که آن«معیوب

از   بین مردم جھان داشتند).  در  را  اول  رتبۀ  نوبل  برندگان جایزۀ 
ھای مرگ آشویتس و تربلینکا پس از شکست  زمانی که اردوگاه

«اصلاح نژادی» با نازیسم   آلمان در جھان شناخته شد، اصطلاح 
 نژادپرستی به شدت پیوند خورده است. و 

جھانی»،   نوین  «نظم  نازیسم  معروف  ندای  بیشتر.  حتی  و 
انگلیسی،    ھربرت ولزنخستین بار نه توسط ھیتلر، بلکه توسط  

 مطرح شد. ۶نویسندۀ علمی تخیلی و کارمند ام آی

* * * 



 

رایش سوم «۱۹۴۰در سال   فرمانروایان  ویلیعملی،  را  ات   «
و نخست    جورج ششمتوسعه دادند که ھدف از آن ترور پادشاه  

آن  چرچیلوزیر،   ادوارد ھشتم  در طول سفر  بود.  باھاما  به  ھا 
دوک   عنوان  پادشاھی،  از  امتناع  از  پس  که  مستعفی  پادشاه 
ویندزور را به خود برگزید، در طول جنگ فرماندار باھاما بود. بمنظور  

ھایی برای بازگرداندن دوک به از جنگ، برنامه  خارج کردن بریتانیا
  ۱۹۳۷تاج و تخت بریتانیا انجام گرفت. دوک و ھمسرش در سال  

او ملاقات  دولت  رھبران  دیگر  و  با ھیتلر  و  کردند  دیدن  آلمان  از 
آلمان  به  ادوارد  مورد سفر  در  تایمز  روزنامۀ  در  مقالاتی  کردند. 

ند و به سبک نازی  زمنتشر شد: «والاحضرت سلطنتی لبخند می
ھای ھتل نزدیک به محل اقامت به انبوه مردمی که در زیر پنجره
 کند».او جمع شده بودند، سلام می

گر و رئیس دولت،  دوک ویندزور پادشاه را احمق، ملکه را توطئه
می افروز  جنگ  را  شخصیت چرچیل  او  نظر  از  پیشوا  دانست. 

نگون شود، بشریت بزرگی بود. دوک مطمئن بود که اگر ھیتلر سر
خانواده  اعضای  برای  شد.  خواھد  مواجه  بزرگی  فاجعۀ  با 

 سلطنتی، این رسوم رایج بود. 

شاخت رایش ھژالمار  بانک  رئیس  و  ،  مونتاگو  بانک  سر 
محرمانه نورمن قرارداد  امضای  ھنگام  انگلستان،  بانک  رئیس   ،

در   آلمان  و  بریتانیا  کردند. ھمکاری   ۱۹۳۵ژوئن    ۶بین  ھمکاری 
انعقاد پیمان ھوا و دریا، دیدار  آن ، رئیس  لرد ھالیفاکسھا در 

بازی از  اعیان  ھیتلر،  مجلس  با  او  ملاقات  و  برلین  المپیک  ھای 
الحاق سودتنلند چک، و   توافق ھالیفاکس با آنشلوس اتریش و

 بسیاری موارد دیگر ادامه یافت.

»  پایکاسناد بایگانی سازمان اطلاعات خارجی روسیه طرح «
)Pikeفرانسوی را که توسط چرچیل تدوین شده بود،  -) انگلیسی

ارتش  افشاء می است  قرار  این طرح،  اساس  بر    ۳۰۰۰۰۰کند. 
در سوریه    ۱۹۴۰در بھار    ژنرال ویگندفرانسوی  -نفری انگلیسی

متمرکز شود و از آنجا به ھمراه نیروھای ترک و ایران به ماوراء  



حمله   نقشهقفقاز  این  شوروی  اطلاعاتی  اقدامات  را  کنند.  ھا 
  خنثی کرد.

به چشم نظامیھیتلر چنان  اتحاد  بریتانیای -انداز  با  سیاسی 
رودولف  ، ھمکار خود، ۱۹۴۱می  ۱۰کبیر اطمینان داشت که در 

برای   ھس جنگندۀ    را  یک  با  ھس  فرستاد.  لندن  به  مذاکره 
»Messerschmitt-۱۱۰  به انگلستان پرواز کرد و با چتر در املاک «

دوک داگلاس ھمیلتون فرود آمد. اسناد مربوط به اقامت ھس در  
سازمان توسط  ھنوز  حالت بریتانیا  از  بریتانیا  اطلاعاتی  ھای 

 بندی خارج نشده است.طبقه

نت بریتانیا، طرح عملیات غیرقابل تصوری  مھمترین دستاورد خیا
بر   تھیه شد.  آلمان  از تسلیم  بود که توسط دولت چرچیل پس 

، قرار بود نیروھای متحد ایالات  ۱۹۴۵ژوئیه    ۱اساس این طرح، در  
درجه بچرخانند و به اتحاد    ۱۸۰متحدۀ آمریکا و انگلیس جبھه را  

 جماھیر شوروی حمله کنند.

از طبقه اسناد  تمام  واقعیتاگر  خارج شود،  بسیار  بندی  ھای 
و   نازیسم  انگلیسی  میھن  مورد  در  زیادی  تصادم   جالب 

آمیز وجود  ھا امکان ھمزیستی مسالمت ھایی که در آنایدئولوژی
 شود. نداشت، آشکار می

 

 

 

 

 

 

 



 

 ھای انگلیسی نازیسم آلمانریشه

 
پس از شکست رایش سوم،   دھهامروز، حتی چندین  

نظیر  جنگ ادامه دارد. این بار، جنگ علیه خاطرۀ شاھکار بی
تلاش تمام  پشت  در  دارد.  جریان  شوروی  برای  سرباز  ھا 

روسیه که  «برابرسازی»  ھیتلری،  فاشیسم  و  شوروی  ی 
دھه در  غرب  یافت،    ۱۹۴۰و    ۱۹۳۰ھای  توسط  پرورش 

نا جنایتکار  دیکتاتوری  ایدئولوژیک  سیونال  پیوستگی 
امپریالیستی   سیاست  با  ھمراه  سوسیالیستی 

 آنگلوساکسون نھفته است...

ھای اصلی آن به تفصیل در  ماھیت این تداوم و ویژگی
»، تألیف  ھای انگلیسی فاشیسم آلمانی ریشهکتاب «

و   مورخ  ھایدلبرگ،  دانشگاه  استاد  سرکیسیان،  مانوئل 
 ۱۹۲۳ال  متولد باکو در س  ،تبار شناس مشھور، ارمنیجامعه

و ساکن مکزیک، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. این  
 ۲۰۰۳کتاب برای اولین بار به زبان روسی ترجمه و در سال  

در سن پترزبورگ منتشر شد. این کتاب فقط در ھند و ایرلند  
کرده تجربه  نزدیک  از  را  آنگلوساکسون  استبداد  به  که  اند، 



ب سرکیسیان ھرگز زبان انگلیسی انتشار یافته است. کتا
 در انگلستان منتشر نشده است. 

دھنده اشاره کرده نویسنده در اثر خود به حقایق تکان
در  است.   فاشیسم  تا  مستعمرات  در  برتر  نژاد  «از 

مکتب  از  سوم  رایش  رھبران  «تقلید  اروپا»، 
انگلیسی»، «انگلستان به عنوان نمونۀ اولیه وحدت  

چمبرلین  استوارت  «ھوستون  پیشگوی   -نژادی»، 
انگلیسی، پیشگام و پیامبر رایش سوم»، «فاشیسم  
انگلیسی در انگلستان»، «ستایشگران ھیتلر از میان 

  ، عبارات بالا عناوین برخی از فصول تشکیلات انگلیسی» 
 این کتاب ھستند. 

سرکیسیان با اشاره به نظام آموزش ھیتلری، با    انوئلم
می اصلی  منبع  به  «سازماناستناد  دگان  دھننویسد: 

ملی آموزشی  (مؤسسات  نیروھای  -«ناپولاھا»  سیاسی) 
نخبگان  اس دولتی  مدارس  الگوھای  از  آگاھانه  ھیملر  اس 

می پیروی  سوم،  انگلیسی  رایش  آغاز  ھمان  از  کردند». 
مربیان انگلیسی نژاد برتر با مقلدان نازی خود (که بعداً به  

ملاقات  رادیکال گرفتند)  پیشی  خود  معلمان  از  شکل  ترین 
ھیتلری طبق   نخبگان  آموزش  که  بودند  آگاه  کاملاً  و  کردند 

می انجام  انگلیسی  نخبگان  آموزش  شود. الگوی 
ھای ھمکاران  ھا بلافاصله ارزیابی مثبتی از فعالیتانگلیسی

آلمانی خود ارائه دادند. بطور مثال، مدیر مدرسۀ دولتی در  
  لوئستافت خطاب به خوانندگان انگلیسی خود، «ناپولاھای»

 ھیتلری را «مدارس دولتی در آلمان» نامید.

برای   روش  یک  عنوان  به  انگلیس  تربیتی  نظام 
آینده را    سازانتربیت  پیشوا  ویژۀ  تحسین  جھان، 

بگونه «سخنرانی برانگیخت.  در  او  که  ای 



 

در  اختصاص انگلستان»  به    ،۱۹۴۱ژانویۀ    ۳۰یافته 
 نظام آموزشی انگلیس را مورد تمجید قرار داد.

اس در سال اوبرگروپنفورر گایسمایر، فرمانده ارشد اس
آموزشی (مدارس عمومی   ۱۹۳۸ و وظایف  «ابزارھا  گفت: 

انگلیس)... برای مؤسسات ما نیز مناسب ھستند». والتر 
استرووه، مورخ آمریکایی، نیز با اشاره به شباھت مدارس  

آن انگلیسی  ھمتایان  با  «در فاشیستی  که  کرد  ادعا  ھا، 
خدا  آینده،   شد.  خواھند  نازی  رھبران  افراد  بھترین  فقط 

اند».  داند چه تعداد ھیتلرھای آینده در آنجا تربیت شدهمی
در  تئودور ویلھلم، پدر آموزش نازی، با افتخار اعلام کرد که  

مدرسه آموزش  ھیتلر،  رھبری  تحت  «به  آلمان  ای 
و حتی قول داد   تر است»مدارس دولتی انگلیس نزدیک

ۀ آموزش حاکمان آیندۀ جھان از معلمان انگلیسی که در زمین
 خود پیشی بگیرد. 

می تأکید  که  سرکیسیان  سال  کند  ، ۱۹۳۸در 
الملل در لندن، در مورد مؤسسۀ سلطنتی امور بین

کرد؛   تھیه  گزارشی  نازی»  آیندۀ  رھبران  «آموزش 
نویسندگان انگلیسی خاطرنشان کردند که نھادھای 

مدارس دولتی انگلیسی  نازی «از بسیاری جھات از  
بسیاری از کارگزاران رایش    ما الگوبرداری شده است».

سر  در  را  فرزندانشان  انگلیسی  آموزش  رؤیای  سوم 
، رھبران آیندۀ  ۱۹۳۴پروراندند (ریبنتروپ، لی). در سال  می

انگلستان (از مدرسۀ دولتی راگبی) از ناپولاھای پوتسدام  
بازدیدھ با  بازدید  این  کردند.  نمایندگان  بازدید  متقابل  ای 

ناپولاھا و سایر مدارس دولتی انگلیسی دنبال شد. تلویحاً  
گفته شد که چنین تبادل فقط با «شرکای نوردیک، که باید  
آلمان را از... جنگ در دو جبھه محافظت کنند»، صورت خواھد  



«مانند  گرفت.   او،  فقط  که  کرد  اعلام  پیشوا 
ندازۀ کافی  ھا، برای رسیدن به ھدفش به اانگلیسی 

سیاست استعمارگری انگلیس در رحم است»، و  بی 
ھند، برای او الگوی استعمار روسیه (که آن را «ھند  

. قابل توجه این است که در نامید) استآلمانی» می 
ھندِ تحت سلطۀ انگلیس، دولت انگلیس برای نمایش  

داد. ھای مستند و بلند دربارۀ نازیسم اجازه نمی فیلم
ھای میان رفتار توانستند شباھتا می ھزیرا، ھندی
را  فاشیست انگلیسی  استعمارگران  و  آلمانی  ھای 

 ببینند.

خوانیم: «فاشیسم  از جیمز درنان، مورخ انگلیسی می
انگلیسیمی ملی  شخصیت  در  قوی  طنین  پیدا تواند  ھا 

اس وحشی ھستند... اما شود که افراد اسکند... گفته می
اس افراد  بتمام  من  که  آناس  کردها  ملاقات  افراد  ھا  ام، 

مردم  به  آماده خدمت  ھمیشه  و  مؤدب  داشتنی،  دوست 
وایت، رئیس اتحادیۀ اقتصادی  -بودند». این توصیف آقای بیکر

فاشیست عالی  شورای  عضو  بارۀ و  در  انگلیس،  ھای 
نظامی   عالی  فرماندھی  نمایندگان  بود.  ھیملر»  «دختران 

نیز مورد تحسین قرار  اس را  انگلیس شخصیت رایشفوئرر اس
دادند. دریاسالار سر بری دامویل زمانی گفت که «اگر ھمۀ 
ھموطنانش مانند ھیملر بودند...، بسیاری از مشکلات حل 

می سرکیسیان  مانوئل  نوشتۀ  در  بود».  خوانیم:  شده 
پرست سپاه انگلیس (سازمان جانبازان  سربازان وطنکھنه«

کارجبھه اردوگاه  از  بازدید  از  در سال    ) پس  داخائو  اجباری 
و ارزیابی مثبت از آن، این تصویر را که ھاینریش ھملر    ۱۹۳۵

تأئید   و صلاح کشورش است،  نگران خیر  و  فروتن  مرد  یک 
گرین نیز پس از بازدید  شھردار انگلیسی شھر بتنالکردند.  

از اردوگاه کار اجباری در کیسلاف، در مطبوعات اعلام کرد  



 

می فقط  او  شھکه  با تواند  ھیتلر...  آدولف  که  دھد  ادت 
 ». کندمخالفان سیاسی خود با عزت رفتار می

ریدزدیل،   لرد  خانواده  وینستون چرچیل،  پسر  راندولف، 
چمبرلین،   ھوستون  لاندوندری،  لرد  لمینگتون،  لرد 

روزنامهجامعه و  کامل  شناس  فھرست  وجه  ھیچ  به  نگار، 
نمایندگان جامعۀ عالی انگلیس نیستند که آشکارا از ھیتلر  

لرد  حمایت می دختر  ازدواج  مناسبت  به  گوبلز  (خود  کردند 
مازلی،    ریدزدیل اسوالد  بنام  انگلیسی  فاشیست  یک  با 

ضیافت رسمی برگزار کرد که ھیتلر نیز در آن حضور داشت  
ای به شکل صلیب شکسته به سینه  و حتی سنجاق سینه

میل، روزنامۀ متعلق به لرد روتمیر، به عنوان  داشت). دیلی
نازی خبری  میبلندگوی  عمل  آلمان  از  خارج  در  کرد.  ھا 

انگلی فاشیستروزنامۀ  ریویو،  «بھترین  سی  را  فرانکو  ھای 
نامید. لرد ھالیفاکس، رئیس مجلس  نمایندگان اسپانیا» می

با پیشوا ملاقات    ۱۹۳۷علیای پارلمان انگلیس، که در سال  
او شگفت از «صمیمیت»  بود،  و شایستگی  کرده  زده شد 

کرد.  تصدیق  آلمان  نفس»  «عزت  بازگرداندن  در  را  ھیتلر 
می حزب  سرکیسیان  کنگرۀ  مھمانان  میان  «در  نویسد: 

سال   در  ھیتلر  پارلمان   ۱۹۳۶امپراتوری  عضو  پنج  حداقل 
ھیتلر انگلستان حضور داشتند که ھیتلر را تحسین کردند.  

در این کنگره به روشنی اعلام کرد که قصد فتح اوکراین را  
 دارد».

عشق متقابل بین نژادپرستان آلمانی و انگلیسی  
سال   تا  که  بود  قوی  که  ۱۹۳۸چنان  پیشوا،   ،

می انگلیسی  خود  مربیان  عنوان  به  را  دید،  ھا 
ھای اطلاعاتی آلمان در انگلستان ممنوعیت فعالیت

نکرد.  لغو  زما  را  (علم،  در  انگلیسی  مطالعات  ھیتلر،  ن 



ای توسعه یافت.  سابقهفرھنگ و زبان انگلیسی) در حد بی
اربابان  زبان  انگلیسی،  زبان  پیشوا صمیمانه معتقد بود که 
است و فرھنگ انگلیسی با «بار» استعماری خود شایسته  

داد که نژاد آلمانی پسرعموی نژاد  تقلید. ھیتلر اطمینان می
و   است  مأمور  آنانگلیسی  جھان  بر  حکومت  برای  ھا 

ھا بر دریاھا و  گفتند که انگلیسیاند. در انگلستان میشده
گونتر،  آلمانی ھانس  کرد.  خواھند  حکومت  خشکی  بر  ھا 

انگلیسی باور  این  آلمانی  مارشال  دیگران  فیلد  که  را  ھا 
از  تقلید  و  کرد  تأئید  دارند،  حیوانات  به  نزدیک  موقعیتی 

ھا را بزرگ کرده این دلیل که «این باور آن  ھا را بهانگلیسی
است»، توصیه کرد. فریدریش لانگه، فیلسوف آلمانی اظھار  
تمام  جھان  بر  تسلط  چگونگی  یادگیری  برای  «ما  داشت: 
تربیتی را طی خواھیم کرد و در کنار پسرعموھای   مراحل 

می حکمرانی  جھان  بر  اکنون  که  خواھیم  خود  برابر  کنند، 
 شد».

کند که اصلاح نژاد، رکیسیان خاطرنشان میمانوئل س 
که در رایش سوم رواج یافت، اصالت کاملاً انگلیسی داشت. 

ھا) را  این نظریه حق نژاد آنگلوساکسون (و بنابراین، آلمانی
کرد. اعطای حق شھروندی  برای تسلط بر جھان تأئید می

یک  به  ھیتلر  زمان  در  آریایی  نژاد  به  تعلق  اساس  بر  تنھا 
تبدیل شد و این جریان در انگلستان شکل گرفت و    ھنجار

بود.  داروین  چارلز  عموی  پسر  گالتون،  فرانسیس  آن  رھبر 
خود گالتون اصطلاح «اصلاح نژاد» را ابداع کرد. او ادعا کرد  

ھا در داخل یک نژاد وجود  ھایی» از انسانکه نه تنھا «گونه
ارند. گالتون ھایی» از خود نژادھا نیز وجود ددارد، بلکه «گونه

ھا نیر  گذاری کرد که فاشیست«نظریۀ» نژادپرستی را پایه
آن را پذیرفتند. او ھمچنین از «جنگ مقدس» برای سلطۀ  

می حمایت  اصلاحنژادی  و  آگاھی  کرد  از  «بخشی  را  نژاد 



 

دانست. قابل توجه ایت که ملی، مانند یک دین جدید» می
آمیزی که  مول طعنهھا نیز ھمین کار را انجام دادند. فرنازی

، مطرح  »۱۹۸۴شھری «جورج اورول، نویسندۀ رمان پادآرمان
است:   معروف  انسانکرد،  اما «ھمۀ  برابرند،  ھا 

دیگرانند»بعضی  از  برابرتر  نویسندۀ  ھا  ولز،  ھربرت   .
که   بود  مطمئن  نامرئی»،  «مرد  راه مشھور  حل  «تنھا 

معقول و منطقی در قبال یک نژاد پست، نابودی آن 
 ». است

«ایدئولوژی  میلادی نوشت:    ۱۹۴۰ھانا آرنت در دھۀ  
ملی   سنت  از  مستقیماً  انگلستان  در  نژادپرستانه 

می  عھد سرچشمه  تنھا سنت  نه  سنت  این  گرفت: 
نابرابری   تشدید  درک  بلکه  پروتستانی،  و  عتیق 
فرھنگی   میراث  از  بخشی  عنوان  به  اجتماعی 

ت به انگلیسی نیز بود (در حالی که طبقات پایین نسب
می  تقدس  و  احترام  احساس  بالا  کردند،  طبقات 

 کردند)». ھا رفتار می طبقات بالا با تحقیر با آن

زندگینامه روزنبرگ،  از  آلفرد  یکی  انگلیسی،  نویس 
«اگر   که  کرد  تأکید  آلمانی،  نژادپرستان  خونخوارترین 

دانشگاه میدانشجویان  انگلیس  ممتاز  توانستند  ھای 
ھا چه نقشی در تاریخ سوسیالیستبخوانند که ناسیونال  

داده نسبت  خود  اسلاف  به  انگلستان  اند،  امپراتوری 
می موفقیتشرمسار  ویژه  «به  ھیتلر  آدولف  ھای  شدند». 

طولانی سلطۀ  (مانند  انگلیس  با  سیاسی  ھند  بر  مدت 
نیرویی اندک) را به حضور مدیران استعماری که تحت نظام  

داد». گئورگ نسبت می  آموزشی انگلیس تربیت یافته بودند،
سال   در  نویسنده،  بنام  ۱۹۳۴شوت،  خود  کتاب  در   ،

استوارت« رایش    ھوستون  پیشگوی  چمبرلین، 



» نوشت: «مردم آلمان، فراموش نکنید و ھمیشه به  سوم 
یاد داشته باشید که این «بیگانه» چمبرلین بود که «بیگانه» 

ن انگلیسی  کارلایل  نامید.  پیشوای شما  را  ھیتلر  یز آدولف 
صد سال پیش ھمینطور بود. امروز، این چمبرلین انگلیسی  

ھای اول آدولف ھیتلر، فھمید که او از است که از ھمان گام 
 سوی الھی منصوب شده است». 

و این ھم یک واقعیت مربوط به وضعیت جزایر نورماندی،  
مانوئل   بود.  کرده  اشغال  ورماخت  که  انگلستان  قلمرو 

می «دادگسرکیسیان  به  اهنویسد:  متھمان  انگلیس  ھای 
تحت  را  آلمان  اشغال  طول  در  نورماندی  جزایر  در  مقاومت 
حتی  انگلیس  جزیرۀ  مقامات  دادند؛  قرار  قانونی  پیگرد 
اشغالگر  نیروھای  با  تنش  تشدید  موجب  که  را  رفتارھایی 

کردند. برخی از ساکنان جزیره در شد، جرم تلقی میمی
اردوگا در  زندانیان  از  اجباری دست هسوءاستفاده  کار  ھای 

آن از  یکی  آویختن  دار  به  ھمان  داشتند.  روس،  یک  ھا، 
ھا واکنشی را در پلیس جرسی برانگیخت که در اکثر آلمانی

 انگیخت». برمی

عنوان   با  سرکیسیان  مانوئل  اثر  متأسفانه، 
در «ریشه عملاً  آلمانی»  فاشیسم  انگلیسی  ھای 

در  کتاب  این  است.  ناشناخته  غرب  یا   روسیه 
انگلستان ممنوع است و در آلمان علیه نویسندۀ آن  

 ھای جنایی تشکیل شده است... دو بار پرونده

 

 

 



 

 ھا و نازیسم آلمانیآنگلوساکسون

 
 وطن «برگزیدگان خدا» انگلیس، 

خلق بزرگ  پیروزی  سالگرد  اتحاد  ھشتادمین  ھای 
شوروی بر آلمان فاشیست، ما را بارھا و بارھا به بررسی  

و   وامیریشهعلل  جھانی  جنگ  جماھیر  ھای  اتحاد  دارد. 
شوروی به ھمراه انگلستان و آمریکا علیه آلمان فاشیست  
و متحدانش جنگید. عموماً پذیرفته شده است که متحدان 
مردم   کل  و  شوروی  دولت  اندازۀ  به  ما  آنگلوساکسون 
(نازیسم   آلمانی  فاشیسم  سرسخت  مخالفان  شوروی، 

 آلمانی) بودند.

یک بررسی نه چندان عمیق در مورد علل و اما حتی  
اندازد که آیا  ھای جنگ جھانی دوم، ما را به تردید میریشه

نازیسم  آنگلوساکسون به  نسبت  منفی  نگرش  ھمان  ھا 
آلمانی را مانند اتحاد جماھیر شوروی داشتند یا خیر. منظور 

ھا، نخبگان حاکم انگلستان و آمریکا با من از آنگلوساکسون



ژی خاص خودشان است (نباید ھمۀ کسانی را که در  ایدئولو 
کنند انگلستان، آمریکا، کانادا، استرالیا و نیوزیلند زندگی می

گویند، آنگلوساکسون نامید). و به زبان انگلیسی سخن می
ھا دھد آنگلوساکسوندلایل زیادی وجود دارد که نشان می

لر را به  خودشان نازیسم را در آلمان رواج دادند و ذھنیت ھیت
ھا به این دلیل  عنوان یک فاشیست متعصب شکل دادند. آن

ساده چنین نقشی را ایفا کردند که نازیسم (فاشیسم) قبلاً  
در انگلستان و آمریکا شکل گرفته بود. زمانی که ھیتلر در  

به قدرت رسید، نازیسم آنگلوساکسون اشکال    ۱۹۳۳سال  
 ای به خود گرفته بود. یافتهکاملاً تکامل

ھای پیدایش نازیسم وجود شک، در خود آلمان زمینهبی
پدیدۀ  یک  نازیسم  که  معتقدند  نویسندگان  برخی  داشت. 
فقط   دیگر  کشورھای  در  نازیسم  و  بوده  آلمانی  عمدتاً 
چیز  اصل، ھمه  در  اما  است.  آلمانی  نازیسم  از  اقتباسی 
از   اقتباس  محصول  آلمانی  نازیسم  است:  برعکس  کاملاً 

 اکسون است. نازیسم آنگلوس

نظریه از  البته،  انگلیس  نازیسم  طرفداران  و  پردازان 
اصطلاحاتی مانند «فاشیسم»، «ناسیونال سوسیالیسم»  

ھا با استفاده از و «نازیسم» استفاده نکردند. ایدئولوژی آن
توصیف می دیگری  و اصطلاحات  ایدئولوژی کلمات  اما  شد. 

ھای  کتاب  ھا ماھیت نژادپرستی داشت. در زمان شوروی،آن
آن  در  که  شد  منتشر  آلمانی  فاشیسم  مورد  در  ھا  زیادی 

شد.  نازیسم به عنوان یکی از اشکال نژادپرستی تعریف می
ترین تعریف را از فاشیسم آلمانی ارائه دھیم، آنگاه  اگر کوتاه

این ایدئولوژی بمعنی برتری به اصطلاح «نژاد آریایی» بر ھمۀ  
ر این، در بین «ھمۀ نژادھای باشد. علاوه بنژادھای دیگر می

درجه دستهدیگر»  و  وجود بندی  «درجات»  اساس  بر  بندی 



 

را می دیگر»  نژادھای  «ھمۀ  از  برخی  در جھت  دارد.  توان 
منافع شخصی (بویژه به عنوان نیروی کار) به کار گرفت و  
برخی دیگر بھتر است بدون تأخیر نابود شوند. و این تعریف  

 فشردۀ فاشیسم است.

تواند اشکال دیگری نیز داشته باشد. به  رستی مینژادپ
عنوان مثال، صھیونیسم که از نظر ایدئولوژیکی و سیاسی 
در اواخر قرن نوزدھم و اوایل قرن بیستم شکل گرفت، «قوم  
ابراھیم   از  که  «طبقه»  بالاترین  عنوان  به  را  خدا»  برگزیدۀ 

می میسرچشمه  تعریف  «ویژهگیرد،  قوم  چنین  و  »  کند. 
ندارد با سایر اقوام درآمیزد. صھیونیسم طی قطعنامۀ حق  

سال   در  متحد  ملل  نوعی    ۱۹۷۵سازمان  عنوان  به 
طبقه سال  نژادپرستی  اواخر  در  قطعنامه  (این  شد  بندی 

ھمزمان با پایان موجودیت اتحاد جماھیر شوروی لغو  ،  ۱۹۹۱
 توان آن را تصادفی دانست). شد، که نمی

  دکترین «قوم برگزیده»  ناسیونالیسم انگلیس بر اساس
آلبیون جزایر  به  باستان  دوران  در  که  است  آلود  مه  استوار 

شدند.  (جزایر بریتانیا) آمدند و «آنگلوساکسون» نامیده می
کتب دایرة  در  و  تاریخ  آنگلوساکسونالمعارفدرسی  ھا ھا، 

آنگل یعنی  ژرمنی،  ساکسونقبایل  و  باستانی  ھا  ھای 
پنجم به انگلستان مھاجرت کردند. ھستند که در اواسط قرن  

ھا  اصطلاح «آنگلوساکسون» این گروه ملی را از اسکاتلندی
ولزی میو  زندگی  انگلیس  جزایر  در  که  متمایز  ھا  کنند، 

 سازد.می

به  آنگلوساکسون ورود  از  پس  سال  ھزار  از  بیش  ھا، 
جزایر انگلستان، در آن سوی اقیانوس اطلس، در آمریکای  

دنیای جدید    تصرف ھا به  ند. آنگلوساکسونشمالی، فرود آمد
شکل آغاز  این  واقع،  در  کردند.  امپراتوری  شروع  گیری 



آنگلوساکسون بود.  انگلیس  ھمچنین  استعماری  ھا 
ھایی را در آسیا، آفریقا، آمریکای جنوبی و استرالیا سرزمین

بھره مورد  و  کردند  در حدود چھار  تصرف  دادند.  قرار  برداری 
امپرات وری استعماری عظیم شکل گرفت که «در قرن، یک 

نمی غروب  ھرگز  آفتاب  مورد  مستعمراتش  در  کند». 
خواھم   ویژه  طور  به  بعداً  انگلیس  استعماری  امپریالیسم 

خواھم توجھات را به این واقعیت جلب  نوشت. اما اکنون می
کنم،  که امپراتوری عظیم انگلیس در قرن نوزدھم مورد توجه  

سیا دولتمردان،  فیلسوفان دقیق  حتی  و  ستمداران 
کشورھای مختلف قرار گرفت. برخی با حسادت، برخی با  
دلایل   درک  به  تمایل  با  برخی  و  نفرت  با  برخی  تحسین، 

 کردند.گیری از تجارب آن به انگلیس نگاه میموفقیت و بھره

خواستند از انگلیس بیاموزند و در میان کسانی که می
بسیاری بودند که راز اصلی و ریشۀ  موفقیت آن را تکرار کنند،  

دریایی نیروی  قدرت  نه  را  آن  (تا  موفقیت  اقتصاد  نه  اش، 
اواسط قرن نوزدھم، انگلستان به کارگاه جھان تبدیل شده 

اش که لندن را به یک مرکز مالی جھانی  بود)، نه امور مالی
ترین ارز جھان تبدیل کرد و پوند استرلینگ انگلیس به محبوب

شد، خاص    تبدیل  آنگلوساکسونی»  «روح  یک  بلکه 
 دانستند.می

برتری    ماھیت این «روح» کاملاً ساده است: احساس 
شود؟ نسبت به دیگران. و این احساس از کجا ناشی می

در خون   یا حتی غیرممکن است. ریشه  آن دشوار  پرورش 
ھای «برگزیدگان جدا» جریان دارد. و چنین خونی ققط در رگ

آنگلوساکسون خدا  دارد.  توسط  خود  بودن  برگزیده  به  ھا 
ھا «برگزیدگان خدا» ھستند،  آنجایی که آن  ایمان دارند. و از 

ھا افراد درجه  به این معنی است که ھمۀ اطرافیان به نظر آن



 

ھستند.   انسان»  «نیمه  حتی  برخی  و  دو 
ھای «برگزیدۀ خدا» والاترین نژاد ھستند که  آنگلوساکسون

شده فراخوانده  جھان  بر  فرمانروایی  آن برای  بر  و  اند 
ھا اعطا شده ین امر «از بالا» به آنکنند، زیرا احکمرانی می

 است. 

ھا «روح» ویژۀ خود را به تمام جھان جار  آنگلوساکسون
ھای درجه دو از آن مطلع زنند. قرار نیست انساننزدند و نمی

این  دربارۀ  خود  «برگزیدگان»  محدود  حلقۀ  در  اما  شوند. 
می صحبت  آن «روح»  درک  خود،  کنند.  ویژۀ  «روح»  از  ھا 

آنگلوساکسونھانشانه دارد.  مذھبی  تصورات  از  ھا یی 
تمام   با  اسرائیل  قبیلۀ  ده  نوادگان  از  که  ھستند  مطمئن 

 حقوق و تعھدات ناشی از این امر ھستند. 

نویس انگلیسی و  ، نمایشنامه)۱۶۰۶-۱۵۵۳جان لیلی (
سال   در  شکسپیر،  ویلیام  کرد:    ۱۵۸۰سلف  اعلام 

برگ جدید...  اسرائیل  عنوان  به  و «انگلستان،  زیده 
ویلیام سایموندز، کشیش انگلیسی، در   نظیر است».بی 

موعظه کرد که عھد اولیه خدا با ابراھیم در دوران   ۱۶۰۷سال  
جدید به عھدی «با ملت انگلیس، قوم برگزیدۀ دوران جدید»  
تبدیل شده است. ساموئل پرچاز، کشیش و ناشر انگلیسی 

سال  )  ۱۶۲۶-۱۵۷۷(حدود   «مل  ۱۶۱۳در  کرد:  ت اعلام 
 انگیس یک قوم برگزیده است». 

برگزیدۀ  قوم  دین  انگلیسی،  منابع  برخی  طبق 
اواخر قرن شانزدھم و ھفدھم  آنگلوساکسون در  ھا عمدتاً 

شکل گرفت. و این دین در برخی از کلیساھای پروتستان،  
ھا و غیره، پناھگاه خود را یافت. ھا، پرسبیتریمانند پیوریتن

الھام دین  آنگلوساکساین  فتوحات ونبخش  برای  ھا 
 استعماری شد. 



الھام دین، ھمچنین  در قرن این  بورژوازی  انقلاب  بخش 
از رھبران اصلی آن   به ویژه، یکی  الیور کرامول    -ھفدھم، 

ھا را «قوم خدا» و انگلستان را «اسرائیل  بود. او انگلیسی
، ۱۶۵۳جدید» نامید. کرامول در اولین سخنرانی خود در سال  

اعلا پارلمان  برای  در  خدا  دستور  به  انگلستان  که  کرد  م 
فرمانروایی و اجرای ارادۀ او فراخوانده شده است. کرامول  
معتقد بود که خدا نه تنھا خالق جھان است، بلکه آن را اداره  

ھا. اما نه از  کند. از جمله و در وھلۀ اول از طریق انسانمی
». ھا، بلکه فقط از طریق «برگزیدگان خودطریق ھمۀ انسان

پوریتین،  و  واقعی  پروتستان  یک  عنوان  به  کرامول،  الیور 
ھای صعود خود به قدرت، به «برگزیدگی  شخصاً از اولین قدم

او  داشت.  ایمیان  خود  «مسیحایی»  و  خدا»  توسط  خود 
و  ھزاران  توانست  واقعاً  و  است  منجی  که  بود  معتقد 

حرفهمیلیون سربازان  جمله  از  نفر،  خانوادهھا  از  ھای  ای 
 اشرافی را به دنبال خود بکشاند. 

ھا  ھا در مورد برگزیده بودن آنگلوساکسونتمام این ایده
جان  اثر  ما»،  اسرائیلی  «ریشۀ  کتاب  در  منظم  صورت  به 

در سال   در  ۱۸۴۰ویلسون، منتشره  ، توصیف شده است. 
ملت۱۸۷۹سال   شماتیک  «ریشۀ  کتاب  اروپای  ،  ھای 

منتشر شد؛ ییتمن  پیم  جان  اثر  کتاب،    غربی»،  این  در  او 
ابراھیم،  نظریه نوادگان  را که  در ای  پادشاه  داوود  و  یعقوب 

می زندگی  عمق  انگلیس  و  داد  ادامه  در کنند،  بخشید. 
کتاب «اسرائیل گمشده در نژاد   ۱۸۸۶ھمین راستا، در سال  

آنگلوساکسون متجلی شد»، به قلم اِ. پ. اینگرسول منتشر 
گارنیه با عنوان «اسرائیل   نیز کتاب جان  ۱۸۹۰شد. در سال  

در انگلیس: شرح مختصری از دلایل اثباتی ریشۀ اسرائیلی  
 نژاد انگلیسی» منتشر شد.



 

ھایی را که در انگلستان من تنھا بخش کوچکی از کتاب
زبان) در مورد و خارج از کشور (عمدتاً در کشورھای انگلیسی

آنگلوساکسون نام  «برگزیدگی»  است،  شده  منتشر  ھا 
ایدهبمی این  مجموع  تخصصی،  رم.  ادبیات  در  ھا 

«آنگلو و  انگلیسی»  نامیده  -«اسرائیلیسم  اسرائیلیسم» 
 شده است. 

ھای پایانی قرن نوزدھم، اسرائیلیسم انگلیسی  در دھه 
ھای آن در سراسر آلود فراتر رفت و سازماناز جزایر آلبیون مه

گردید.   تشکیل  آمریکا  در  ھمچنین  و  انگلیس  امپراتوری 
انگلیسفد جھانی  کانادایی  -راسیون  انجمن  و  اسرائیل 

 ھا ھستند. اسرائیل در حال حاضر، مشھورترین آن-انگلیس 

فعال از  ایدهیکی  مروجان  «اسرائیلیسم  ترین  ھای 
) رند  ھاوارد  گذشته،  قرن  در  آمریکا  در  -۱۸۸۹انگلیسی» 

) بود. او فدراسیون آنگلوساکسون آمریکا را تأسیس و  ۱۹۹۱
و   کرد  پروتستانرھبری  از  توجھی  قابل  ھای بخش 

سفیدپوست آنگلوساکسون را که به «برگزیده» بودن خود 
اعتقاد داشتند، متحد کرد. ھاوارد رند بیش از دوازده کتاب با  
به   بنا  که،  کرد  منتشر  انگلیسی»  «اسرائیلیسم  موضوع 

 گفتۀ خودش، نتیجۀ مطالعۀ عمیق عھد عتیق و جدید بود. 

انگلیسی» اقسام   «اسرائیلیسم  و  انواع  دارای 
باشد. برخی از نمایندگان این مکتب و  ھای مختلف میطیف

ھای مذھبی معتقدند که آنگلوساکسون-جنبش ایدئولوژیک
اسرائیل   قبیلۀ  ده  نوادگان  از  که  کسانی  یعنی  واقعی، 

شوند، باید نوادگان دو قبیلۀ دیگر (یعنی قوم  محسوب می
روز) را به عنوان برادران و برخاسته از یھودا یا «یھودیان»  ام

ھا برای سلطه بر  ھمفکران خود قبول کنند و با ھمراھی آن 



اسرائیلی از  جناح  این  بجنگند.  انگلیسی، جھان  ھای 
 شوند. ھا نامیده میفیلوسِمیت

دیدگاه از  دیگر  «اسرائیلیسم  یکی  افراطی  ھای 
نسل   از  امروزی  یھودیان  گویا  که  است  این  انگلیسی» 

ۀ «ذریّۀ مار»)، یا از نسل کنعانیان (که زمانی شیطان (آموز
که   یھودیانی  بواسطۀ  و  بودند  موعود»  «سرزمین  ساکن 
آن   از  یا  نابود  آمدند،  بیرون  مصر  از  موسی  رھبری  تحت 

ادومی نسل  از  یا  شدند)،  رانده  نوادگان سرزمین  (از  ھا 
عیسو، برادر یعقوب) ھستند (بنا به روایات، عیسو حق اولاد  

 ا معاملۀ آن در برابر «آش عدس» از دست داد).خود را ب

ھای افراطی انگلیسی معتقدند کسانی این اسرائیلی
می معرفی  یھودی  را  خود  امروزه  فریبکاری  که  به  کنند، 

افراطی مشغولند.  اسرائیلیآشکار  انگلیسی  ترین  ھای 
اند، زیرا  مطمئن ھستند که این شیادان از نوادگان شیطان

سامی خون  ھیچ  رگ  که  آندر  نیست.  جاری  ھا ھایشان 
ھا، نمایندگان نژاد ترک ھستند که با گستاخی عنوان خزری

داده نسبت  خود  به  را  افراطی  یھودی  جناح  این  اند. 
ستیزان»  ھای انگلیسی اغلب به عنوان «یھودیاسرائیلی

ھای افراطی در پاسخ  شود. اسرائیلیافراطی شناخته می
ستیز باشند. زیرا، شیادانی ودیتوانند یھگویند که نمیمی

قطره که  رگرا  در  سامی  خون  افشا ای  نیست،  ھایشان 
 کنند.می

جان ویلسون، یکی از مشھورترین طرفداران یھودیت در 
انگلستان بود که پیش از این به او اشاره شد. ادوارد ھاین 

)، یھودی انگلیسی و از پیروان جان ویلسون، ۱۸۲۵-۱۸۹۱(
از طرفداران   در نیز  بود.  اندازه متعصب  به ھمان  و  یھودیت 

مجله۱۸۷۰دھۀ   یک  ھاین  و   ،  طولانی  بسیار  عنوان  با 



 

با پرمعنای   مرتبط  ملی  مجلۀ  مردگان:  از  «زندگی 
انگلیسی  اسرائیل ھویتی  با  ارتباط  قطع  از  پس  ھا 

می  که  کنند» تجربه  بود  مطمئن  ھاین  کرد.  منتشر   ،
آلود گرد اسرائیل در جزایر آلبیون مهسرانجام ھر دوازده قبیلۀ  

توان انگلستان را «اسرائیل جدید»  اند.  بنابراین، میھم آمده
گیرد: «انگلستان ھرگز  نامید. ھاین از این موضوع نتیجه می

شکست نخواھد خورد». ھاین به چنان حالت وجد مذھبی 
بخش» ھر دوازده کرد «ناجی» و «رھاییرسید که تصور می

 رائیل است.قبیلۀ اس

، نویسندۀ مشھور یھودی، که  )۱۹۲۶-۱۸۵۵دیوید بارون (
در بزرگسالی به پروتستانیم  گروید، چندین بار در کتاب خود 

آنگلو  بررسی  گمشده:  قبیلۀ  ده  «تاریخ  عنوان  -با 
از اظھاراتی که او  )  ۱۹۱۵اسرائیلیسم» ( از ھاین به ویژه، 

می «ناجی»   عنوان  به  را  قولخود  نقل  کند. می  پندارد، 
پولس رسول [یا شائول سولوس طرسوسی] در نامۀ خود 

می سخن  آن  از  رومیان  انگلیسی۱۱:۲۵گوید  به  «آیا  ھا  : 
ھمان ده قبیلۀ گمشده اسرائیل ھستند؟ و آیا این ھویت، 

رساند؟ اگر چنین است، ناجی  ملت را به شکوه و جلال می
کار بزرگ    کجاست؟ او باید از صھیون بیرون آمده باشد. او باید

خود را به سر انجام رساند؛ او باید در میان ما باشد. ما این  
تصور را داریم که به لطف جلال کار ھویت، وارد دوران نجات 

ایم و ادوارد ھاین ملی اسرائیل توسط ناجی از صھیون شده
 و این ناجی یکی ھستند».

)، فیلسوف و نویسندۀ ۱۹۲۷-۱۸۵۵ھیوستون چمبرلین (
بر یھودی  جستهانگلیسی،  ضد  جناح  نمایندۀ  ترین 

شود. اما در بارۀ او بعداً  اسرائیلیسم انگلیسی محسوب می
 خواھم نوشت. 



 امپریالیسم انگلیس 

 
امپریالیسم   موضوع  به  جستار  این  فوق  سطور  در 

ھا، بیش از ھزار سال پس  انگلیس پرداختم. آنگلوساکسون
وس اطلس،  از فرود آمدن در جزایر انگلیس، در آن سوی اقیان

و   شمالی  آمریکای  تصرف  شدند.  پیاده  جدید،  دنیای  در 
پارلمان  شد.  آغاز  انگلیس  استعماری  امپراتوری  تشکیل 

سال   در  اتحاد  قانون  تصویب  با  موجودیت  ،  ۱۷۰۷انگلیس 
 امپراتوری انگلیس را اعلام کرد. 

ھا و فضاھای جدید با نابودی گسترده و تصرف سرزمین
نجام گرفت. دیوید استانارد، مورخ  رحمانۀ جمعیت بومی ابی

«ھولوکاست   عنوان  با  خود  کتاب  در  آمریکایی،  معاصر 
کند که حدود آمریکایی: کلمب و فتح دنیای جدید»، ادعا می

میلیون بومی آمریکایی (سرخپوست) در طول استعمار    ۱۰۰
کشی، به تخمین  نابود شدند. برای تصور مقیاس این نسل

اقتصاددان ا کنم که طبق نگلیسی استناد میویلیام پتی، 
 میلیون نفر بود.  ۳۲۰آن در پایان قرن ھفدھم جمعیت زمین 



 

تشکیل   بمنظور  نیز  اروپایی  کشورھای  سایر  البته، 
ھا در نقاط  ھای استعماری خود به تصرف سرزمینامپراتوری

کتاب از  کردند.  شروع  جھان  تاریخ  مختلف  درسی  ھای 
اسپمی شانزدھم،  قرن  از  که  و دانیم  ھلند  پرتغال،  انیا، 

ھای استعماری خود پرداختند.  فرانسه به تشکیل امپراتوری
نقاط مختلف جھان  در  اروپایی  رو، منافع کشورھای  این  از 

ھای مسلحانه و جنگ  اغلب با ھم در تضاد بود و به درگیری
بین  می شدیدی  رقابت  قرن،  چندین  طول  در  انجامید. 

ھای جھان  سرزمین  کشورھای اروپایی برای تقسیم مجدد
جریان داشت. این مبارزات رقابتی سرانجام یک برندۀ مطلق  

 ھا) بود. داشت و آن انگلیس (آنگلوساکسون

می ارائه  آمار  چند  اینجا  نظام  در  مقیاس  تا  دھم 
استعماری انگلیس و اسپانیا را که دومین نظام استعماری  

 شود، مقایسه کنم. امپراتوری اسپانیا در سال محسوب می
به حداکثر اندازه خود رسید. مساحت امپراتوری در آن   ۱۷۸۰
ھزار کیلومتر مربع و جمعیت آن، طبق    ۷۰۰میلیون و    ۱۳زمان  

میلیون نفر بود. اما امپراتوری    ۲۵تا    ۲۰برآوردھای مختلف،  
در   و  داد  ادامه  به رشد خود  نوزدھم  قرن  در طول  انگلیس 

. مساحت آن  آستانۀ جنگ جھانی اول به حداکثر خود رسید 
و    ۳۴ حدود    ۷۰۰میلیون  یا  مربع  کیلومتر  از    ۲۲٪ھزار 

دلیل نبود که در مورد نظام  ھای کرۀ زمین بود. بی خشکی
گفتند: «در مستعمراتش آفتاب ھرگز  استعماری انگلیس می

 ۵۰۰کند». در اوج قدرت جھانی انگلیس، حدود  غروب نمی
میلیون نفر (بیش از یک چھارم جمعیت جھان) در امپراتوری  

 کردند. آن زندگی می

انگلیس پس از پیروزی بر ناپلئون دیگر ھیچ رقیب جدی  
در زمینۀ توسعۀ سرزمینی نداشت. قرن نوزدھم دورۀ صلح 



) بود. تنھا قلمرو توسعه نیافته، از  Pax Britanicaانگلیسی (
 اتوری روسیه بود.ھا، امپردیدگاه آنگلوساکسون

ھای عظیم انگلیس در تشکیل امپراتوری  توضیح موفقیت
آنگلوساکسون الھی»  «برگزیدگی  توجیه  از  ھا جھانی 

(تفکیک مور  توماس  نیست.  میلادی)،    ۱۵۳۵-۱۴۷۸ناپذیر 
از بنیان گذاران نویسنده و فیلسوف معروف انگلیسی یکی 

پایه عنوان  به  که  است  امپریالیسم  ر  گذاایدئولوژی 
می شناخته  نیز  تخیلی  اثر  سوسیالیسم  مؤلف  او  شود. 

است. نیکولای ایوانوف، مورخ  )  ۱۵۱۶شھر» ( مشھور «آرمان
می اثر  این  دربارۀ  جزیرۀ  معاصر  توصیف  «اگرچه  نویسد: 

نامآرمان آنشھر،  رسوم  و  آداب  و  محلی  بومیان  ھا  ھای 
میان   در  ھم  و  مور  معاصران  ھم  اما،  است،  ساختگی 

او تردیدی در «وابستگی جغرافیایی» وی    پژوھشگران آثار 
می ادامه  در  او  نداشتند».  وجود  جدید  دنیای  نویسد:  به 

تصویر کشیده   به  بدوی  و  مردمان حقیر  عنوان  به  «بومیان 
نمیشده که  دلیل  این  به  صرفاً  که  قوانین  اند  توانستند 

ھای محل  طبیعت را به طور منطقی تشخیص دھند و زمین
را خود  به    اسکان  نسبت  قانونی  حق  ھیچ  کنند،  کشت 

ھا «مردمانی خشن و وحشی»  سرزمین خود نداشتند». آن 
ھا «خالی و بایر»  بودند بودند که تقصیرشان این بود که زمین

صاحب»که  ھای بیماندند (مفھوم معروف «زمینباقی می
از زرادخانۀ امپراتوری روم به عاریت گرفته شده و به عنوان  

کرد).  ھای اصلی فتوحات استعماری عمل مییکی از بھانه
ساکنان محلی به سطح حیوانات فاقد روح تقلیل داده شدند 

آن قتل  برای و  لازم  قلمرو  «پاکسازی»  برای  ھا 
میآرمان تلقی  مفید  ایوانوف،  شھرگرایان  (نیکولای  شد» 

جدید»،   دنیای  و  انگلیس  امپراتوری  ایدئولوژی  «تکوین 
 ).۲، شماره ۲۰۲۱مطالعات تاریخ خارجی، 



 

می دی  گفته  جان  و )۱۶۰۸-۱۵۲۷(شود  فیلسوف   ،
اصطلاح  مبدع  شانزدھم،   قرن  انگلیسی  جغرافیدان 
«بریتانیای کبیر» است. جان دی معتقد بود که انگلیس برای  

ھا و قلمروھای وسیع نیاز دارد. جان  «بزرگ» شدن، به زمین
دی به توسعۀ توجیه ایدئولوژیک ادعاھای امپراتوری انگلیس  

قدم ابتدا  ھمان  از  او  زد.  اولیه  دست  تشکیل ھای  در 
نشانۀ   این  که  بود  معتقد  و  بود  دیده  را  انگلیس  امپراتوری 

آنگلوساکسون به  متعال  خداوند  ویژۀ  است. مرحمت  ھا 
ایده  که  دارد  اول  احتمال  الیزابت  ملکه  بر  دی  جان  ھای 

سال   در  که  باشد،  گذاشته  تأثیر  فرمان   ۱۶۰۰انگلیس 
انگلیس  امپراتوری  ایجا  برای    تأسیس کمپانی ھند شرقی 

کرد امضا کرد. جان دی یک عارف بود و خودش اعتراف می
ایده از  بسیاری  فرشتگان  که  با  ارتباط  طریق  از  را  ھایش 

دریافت کرده است. به این ترتیب، فرشتگان به او الھام دادند 
آنگلوساکسون ویژه  که  مأموریت  با  خاص  قوم  یک  ھا، 

 ھستند.

این است که    بر  –۱۵۵۳(   ر. ھاکلویتباور عمومی 
پردازان امپراتوری انگلیس بود.  یکی از اولین نظریه)،  ۱۶۱۶

کتاب قطور «سفرنامه» را منتشر کرد که   ۱۵۸۹او در سال  
ایده  آن  تدارک  در  چگونگی  مورد  در  را  خود  ھای 
چگونگی  لشکرکشی و  شمالی  آمریکای  به  انگلیس  ھای 

توجیه   برای  ھاکلویت  است.  داده  شرح  آن  استعمار 
نگلیس، مفھوم «ھویت ملی جدید» را توضیح امپریالیسم ا

داد و فضایل «شخصیت واقعی انگلیسی» را در مقایسه با  
انگلیسی ستود.  مردمان  سایر  به  شخصیت  شدت  به  ھا 

بریتانیایی ھستند.  متعھد   جھانی»  «رویکرد  ھا سمت 
 توانند و باید «اربابان جھان» شوند. می



موضوع  )،  ۱۶۲۶-۱۵۶۱(لرد صدراعظم فرانسیس بیکن  
ھای خود را در این استعمار دنیای جدید را ادامه داد. او ایده

)  ۱۶۲۶(و آتلانتیس نوین    ) ۱۶۲۰(باره در کتاب ارغنون نوین  
کند که  استدلال می  -زئود  -نوشت. شخصیت اصلی اثر دوم

قتلبرده پیشگیرانه میداری،  جنگ  و  مواردی عام  در  تواند 
ردمی استفاده شود که مورد استفاده قرار گیرد که علیه م

«در واقع یک قوم نیستند، بلکه صرفاً یک انبوه، یک جمعیت، 
ھا ھستند». یعنی زمانی  یک تودۀ نامنظم یا تجمع انسان

«انسان سازماندھی  که  دولت  یا  ملت  یک  در  واقعاً  ھا 
اند، بلکه به عنوان گلۀ جانوران وجود دارند». رفتار با  نشده

زما گاو  گلۀ  مانند  میبومیان  توجیه  برقراری نی  که  شود 
حکومت مدنی و «قانون طبیعی» ضروری باشد. اگر مردم  

مغز ناتوان از ادارۀ اعمال مغلوب «مانند جانوران یا یک بدن بی
می بومیان  باشند».  یا خود  «پادشاھی»  را  خود  توانند 

بی تودۀ  «انبوه  واقع،  در  اگر  اما  بنامند،  شکل»  «دولت» 
 ھا استفاده شود.سخت علیه آن باشند، باید از نیروی

امپریالیسم انگلیس  ھنگام بحث در مورد اسرائیلیسم و  
بیکنزفیلد،   ارل  به  (معروف  دیزرائیلی  بنجامین  -۱۸۰۴نباید 

ریشۀ  ۱۸۸۱ او  کرد.  فراموش  را  انگلیس  وزیر  نخست   ،(
ھای زیادی در یھودی داشت، اجدادش سفاردی بودند. کتاب

شده نوشته  دیزرائیلی  شخصیت    بارۀ  یک  او  است. 
می شمار  به  فقط  استثنایی  او  که  این  جالب  رود. 

ھایش،  سیاستمدار نبود، بلکه نویسنده نیز بود. او در کتاب
آلود زندگی  به برگزیده بودن کسانی که در جزایر آلبیون مه

میمی خوبی  به  او  کرد.  اشاره  که کردند،  دانست 
یل ھستند. اما ھا از نوادگان ده طایفۀ اسرائآنگلوساکسون

کنند که خود را از نسل دو در آنجا کسانی نیز زندگی می
باقی «یھودی»  مانده میطایفۀ  را  خود  به صراحت  و  دانند 



 

آنمی از  یکی  دیزرائیلی  که  نامند.  است  معتقد  او  بود.  ھا 
آن  ھمۀ  شد،  قائل  تفاوت  دومی  و  اولی  میان  ھا نباید 

وحدتشان است.   ھا در«برگزیده خدا» ھستند. و قدرت آن
عھد   یھودیان  فاجعۀ  بگیریم.  درس  تاریخ  از  بتوانیم  باید  ما 
متحد   پادشاھی  میلادی،  دھم  قرن  در  که  بود  این  عتیق 
نام   حفظ  (با  شمالی  شد:  تقسیم  بخش  دو  به  اسرائیل 

شامل   خود،  را    ۱۰قبلی  (خود  جنوبی  و  اسرائیل)  طایفۀ 
به بود).  دیگر  قبیلۀ  دو  شامل  و  نامید  نظر    «یھودیه» 

می را  انگلیس  متحد  دیزرائیلی،  پادشاھی  نمونۀ  توان 
باید   دانست.  پادشاھان داوود و سلیمان  اسرائیل در زمان 
را  خود  یکپارچگی  انگلیسی»  «اسرائیل  این  تا  کرد  تلاش 
و  تقویت  را  بریتانیكا)  (پکس  خود  امپراتوری  و  کند  حفظ 

دورۀ صلح نسبی و تسلط    -Pax Britanicaگسترش دھد [
 . ]۱۹۱۴تا  ۱۸۱۵ھای جھانی انگلیس بین سال

ھای بسیار دشواری  باید توجه کرد که دیزرائیلی در زمان 
سرمایه داشت.  دست  در  را  انگلیس  امور  داری  زمام 

یا  مذھبی  دلایل  به  نه  را  انگلیس  جامعۀ  انگلیسی 
اجتماعی دلایل  به  بلکه  تجزیه  -ایدئولوژیک،  به  اقتصادی 

می (سرمایهتھدید  بورژوازی  بین  تضادھای  و  کرد.  داران) 
ھمان   این  بود.  گرفتن  شدت  حال  در  (پرولتاریا)  کارگران 
موضوعی بود که کارل مارکس در آثار خود، به ویژه در کتاب 
تصویر   اساساً  (که  است  نوشته  آن  مورد  در  «سرمایه»  

 داری انگلیسی است). سرمایه

رائیلی یکسری رویکردھایی  برای رفع این تناقضات، دیز
را که بعداً به «سوسیال امپریالیسم» معروف شد، پیشنھاد 
کرد. به نظر دیزرائیلی، ایدئولوژی «نژاد واحد انگلیسی» باید  

داران و  آلود را متحد کند. سرمایهشھروندان جزایر آلبیون مه



رفاه  که  بگیرند  نظر  در  را  واقعیت  این  باید  مزدبگیر  کارگران 
گسترش آنمشترک   موفقیت  میزان  به  که  آنقدر  ھا 

به  دارد،  بستگی  کشور  این  (امپریالیستی)  استعماری 
اقتصادی در انگلستان ربط  -چگونگی توسعۀ روابط اجتماعی

ندارد. قابل توجه این است که وضعیت کارگران در انگلستان 
نتیجۀ   این  یافت.  بھبود  دیزرائیلی  وزیری  نخست  دورۀ  در 

داران بزرگ بود که  خست وزیر با سرمایهھای مستمر ن تلاش
خود را با    کرد که حریص نباشند و تروتھا توصیه میبه آن

ادبیات  در  اینکه  جالب  کنند.  تقسیم  خود  نژادان  ھم 
انگلیس   کارگر  طبقه  نوزدھم،  قرن  اواخر  مارکسیستی 

شد. به این معنا که بورژوازی  «اشرافیت کارگری» نامیده می
غار  بحساب  تغذیه انگلیس  را   پرولتاریا  مستعمرات،  ت 

 کرد.می

مدت امپریالیسم  بهایدئولوژی  تقریباً  زیادی  طور ھای 
ھمان  داشت.  اختصاص  انگلیسی  نخبگان  به  انحصاری 

بنام «کمیتۀ   در کتاب خود  » ۳۰۰نخبگانی که جان کولمن 
ھا را با سھامداران اصلی و مدیران ارشد کمپانی عمدتاً آن

ھای پایانی  داند. اما در دھهرتبط میم ھند شرقی انگلیس
به ایدئولوژی  این  نوزدھم،  مردم قرن  میان  در  طور گسترده 

بریتانیا  امپریالیسم  تاریخ  معاصر  پژوھشگر  شد.  ترویج 
دھۀ  می «…در  ساختارھای  ۱۸۹۰نویسد:  کلیسا،   ،

پیوستند».   امپراتوری  ایدۀ  تبلیغ  به  مطبوعات  و  آموزشی 
خداوند طرفدار گسترش امپراتوری  ھا اعتقاد داشتند که «آن

انگلیس است». این ادعا بالاترین مجوز بود برای اجرای ھر  
تازۀ   نوع  مدارس  دولت.  نفع  به  استعماری  سیاست 

دوستی، افتخار  ھا میھنبینی را شکل دادند که در آنجھان
به امپراتوری و نژاد آنگلوساکسون مسلط بود. ایدۀ امپراتوری  

شکل برای  مبنایی  شد. به  تبدیل  تاریخ  فلسفۀ  گیری 



 

دورهبرجسته نشریات  معتبرترین  و  مانند  ترین  انگلیس  ای 
اجرای سیاست  در  «اسپکتر»،  تلگراف»،  «دیلی  «تایمز»، 

کار قرار خارجی و امپراتوری، در موضع حامیان خط محافظه
این، دھۀ   بر  شاھد ظھور و گسترش   ۱۸۹۰گرفتند. علاوه 

دوره نشریات  کوسیع  بود  و  ای  وقایع  بررسی  به  عمداً  ه 
می امپراتوری  «ایدۀ مشکلات  ترتیب،  این  به  پرداختند. 

در  و  گذشته  سال  صد  در  بار  نخستین  برای  امپراتوری 
بی نگلیس  تاریخ  در  عملاً  که  بهمقیاسی  بود،  طور  سابقه 

توده حافظۀ  به  ایدۀ آگاھانه  گلب.  (مارینا  شد»  ترزیق  ھا 
ھا و گیریقرن نوزدھم: جھتامپراتوری انگلیس در نیمۀ دوم  

بین روابط  و  حقوق  بلاروسی  مجلۀ  توسعه،  الملل  پویایی 
 .)۲شماره  – ۲۰۰۳

به   انگلیس  امپریالیسم  از  صحبت  که  ھنگامی  البته، 
از شخصیت سیسیل رودز  آید، نمیمیان می -۱۸۵۳(توان 

پرداز امپریالیسم انگلیس و ھم ، کسی که ھم نظریه)۱۹۰۲
پوشی کرد. ملکه ی در عمل بود، چشممجری این ایدئولوژ

اختیارات  جنوبی  آفریقای  در  رودز  به  انگلیس  ویکتوریای 
نامحدود اعطا کرد و بانکدار روچیلد نیز وام پنج میلیون پوندی 
به او داد. رودز مالک شرکت انگلیسی آفریقای جنوبی بود.  

ھای وسیعی را در آفریقای جنوبی  رودز موفق شد سرزمین
رف کند که به عنوان «امپراتوری رودز» معروف  و مرکزی تص

وسعت   شد.  ملقب  آفریقا»  «پادشاه  به  او  خود  و  شد 
شرکت  بود.  انگلستان  مساحت  برابر  پنج  رودز  امپراتوری 
انگلیسی آفریقای جنوبی، الماس، طلا و سایر فلزات گرانبھا  

آفریقا استخراج می از اعماق  این  را  کرد. بومیان محلی در 
ب  به  میمعادن  گرفته  رودز،  ردگی  امپراتوری  در  شدند. 

ھای کار اجباری به شکل گتوھا برای ھای اولیۀ اردوگاهنمونه
سیاه راهبومیان  دستهپوست  شد.  و  اندازی  تنبیھی  ھای 



ھای دیگری نیز از  گر نیز سازماندھی شدند. بدعتسرکوب
سوی «پادشاه برگزیدۀ خدا» در آفریقا گذاشته شد. لندن از 

کس اعتراض  حد و مرز رودز خبر داشت، اما ھیچبی  مظالم
بود. نمی واقعی  آنگلوساکسون  یک  بارز  نمونۀ  رودز  کرد. 

درست است که این «نمونه» به الکل معتاد شد و در سن  
ھای مختلف مُرد. وقتی  سالگی به دلیل ابتلا به بیماری  ۴۸

رسید که حدود سی سال پیش در لندن بودم، به نظرم می
ه اعتبار رودز به عنوان نمونۀ بارز یک آنگلوساکسون  لندن ب

 بند است. ھمچنان پای

درست است، که انجام این کار امروزه روز به روز دشوارتر  
در  می دھه  چندین  رودز  مجسمۀ  مثال،  عنوان  به  شود. 

ژوئن   در  داشت.  قرار  دانشگاه، ۲۰۲۰آکسفورد  مدیریت   ،
ذف مجسمه  تحت فشار دانشجویان و افکار عمومی، به ح 

 رأی داد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 داروینیزم اجتماعی انگلیس 

 
(بی داروین  چارلز  سھم  از  اگر  است  -۱۸۰۹انصافی 
نکنیم. ھمان در شکل)  ۱۸۸۲ یادی  انگلیس  نازیسم  گیری 

شود ترین دانشمند» شناخته میکسی که به عنوان «بزرگ
را   از میمون، بشریت  انسان  دربارۀ منشاء  با نظریۀ خود  و 

نمی اکنون  کرد.  بیخوشبخت  دربارۀ  این  خواھم  معنایی 
کنم خوانندگان نیازی به توضیح  نظریه صحبت کنم. فکر می

 ویژه در این باره ندارند. 

ان  یچارلز داروین پایه و اساس داروینیسم اجتماعی را بن
می بیان  را  واقعیت  این  اینجا،  در  اصلی نھاد.  اثر  که  کنم 

وانی ناقص منتشر و معرفی شده  داروین به ھر دلیلی با عن
گونه منشأ  «دربارۀ  گونهاست:  منشأ  «دربارۀ  یا  از ھا»  ھا 

طریق انتخاب طبیعی». اما عنوان کامل کتاب که اولین بار در 
ھا  منتشر شد، چنین است: «دربارۀ منشأ گونه  ۱۸۵۹سال  

از طریق انتخاب طبیعی، یا حفظ نژادھای برگزیده در مبارزه 
زندگی».   انگلیسی،  برای  یک  عنوان  به  داروین  عقیدۀ  به 

 ھا بودند. «نژاد برگزیده» طبیعتاً آنگلوساکسون



ھا آمده المعارفھای درسی و دایرةھمانطور که در کتاب
است، داروینیسم اجتماعی یک دکترین (یا ایدئولوژی) است  
که ساختار و توسعۀ جامعه را در وھلۀ اول با عملکرد قوانین  

توض زنده  میطبیعت  مفاھیم  یح  کاربرد  نیز  این  و  دھد؛ 
جامعه در  طبیعی  انتخاب  و بیولوژیکی  اقتصاد  شناسی، 

 گیرد.سیاست را در بر می

بنیانگذار  داروین  چارلز  که  کرد  اذعان  باید  ضمناً 
) مالتوس  توماس  نیست.  اجتماعی  -۱۷۷۶داروینیسم 

می)۱۸۳۴ را  انگلیسی  کشیش  او  ،  شناخت.  چنین  توان 
به عنوان دانشمند، جمعیت  اغلب  اقتصاددان  یک  و  شناس 

می افراد شناخته  ھمۀ  برای  امروزه  مالتوس  نام  شود. 
دانند که او در مورد عواقب رشد  ھا میباسواد آشنا است. آن

خارج از مدیریت جمعیت ھشدار داده است. عواقب این رشد  
شود.  می گسترده  گرسنگی  و  رفاه  کاھش  باعث  تواند 

گفتۀجمعیت به  ھمان   شناسی،  تقریباً  مالتوس، 
شناسی است. و مردم (به ویژه صاحبان قدرت) باید  زیست

روش کنند.  مدیریت  را  بیولوژیکی  فرآیندھای  ھای این 
می آموزشی مدیریتی  (کار  نرم  شدیدتر    -توانند  و  تربیتی) 

 سازی یا حبس) باشند. (مثلاً عقیم

زندگینامه از  برخی  گفتۀ  به  داروین،  نویسانش،  چارلز 
ھای داروینیسم اجتماعی  چیزی ابداع نکرد، بلکه فقط ایده

داروین   اراسموس  پدربزرگش  توسط  که    )۱۷۸۴-۱۶۸۲(را 
تدوین شده بود، بازگو کرد. اراسموس داروین افکار خود را در  

برای   که  را  ارگانیک»  زندگی  قوانین  «زونومیایا،  کمتر کتاب 
دلیل،   این  به  فقط  داد.  توضیح  بود،  شده  شناخته  کسی 

مورد توجه قرار نگرفت. اما   ۱۸ھای اراسموس در قرن  ایده
قرن   اواسط  ایده۱۹در  «مبارزه  ،  و  طبیعی»  «انتخاب  ھای 



 

آنگلوساکسون برای  بقاء»  و مأموریت  برای  ھا حیاتی شد. 
 د.ھا به چارلز، نوۀ اراسموس داروین، محول شابراز آن

دیگر اندیشه توجه  مورد  اجتماعی  داروینیسم  ھای 
می جملۀ  از  گرفت.  قرار  نیز  انگلیس  از روشنفکران  توان 

) اسپنسر  ھربرت  مانند  راسل  ) ۱۹۰۳-۱۸۲۰افرادی  آلفرد   ،
) ()۱۹۱۳-۱۸۲۳والاس  ھایکرافت  جان   ،۱۸۵۷-۱۹۲۲(  ،

) کید  ()۱۹۱۶-۱۸۵۸بنجامین  چمبرلین  ھیوستون   ،۱۸۵۵-
ایده)  ۱۹۰۷ البته،  برد.  نام  دیگران  داروینیسم  و  ھای 

اجتماعی مورد استقبال برخی روشنفکران خارج از انگلیس  
-۱۸۴۰نیز قرار گرفت. این افراد عبارت بودند از ویلیام سامنر (

۱۹۱۰() برجس  دبلیو  جان  اسمول ) ۱۸۴۴-۱۹۳۱،  آلبیون   ،
آ)  ۱۹۳۷-۱۸۶۵و مدیسون گرانت ()  ۱۸۵۴-۱۹۲۶(   ، مریکادر 

) لاپوج  دو  ھکل  )  ۱۹۳۶-۱۸۵۴ژرژ  ارنست  و  فرانسه  در 
)۱۸۳۴-۱۹۱۹() ولتمن  لودویگ  آمون)  ۱۸۷۱-۱۹۰۷،  اتو   و 
 ) در آلمان.۱۸۴۲-۱۹۱۶(

از میان دانشمندان انگلیسی، احتمالاً ھربرت اسپنسر 
ھای داروینیسم اجتماعی خود  و ھیوستون چمبرلین با ایده

ر گذاشتند. در اینجا فعلاً  شان تأثیبیش از ھمه بر معاصران
نویسم. نام او در دربارۀ ھربرت اسپنسر به طور خلاصه می

از کتاب در رشتهبسیاری  ھای مختلف  ھای درسی معاصر 
عنوان یک فیلسوف و علوم اجتماعی ذکر شده است. او به

پرداز لیبرالیسم،  گرایی، نظریهشناس، بنیانگذار تکاملجامعه
ارگانی  مکتب  جامعهبنیانگذار  در  شده ک  شناخته  شناسی 

می گفته  اغلب  ھمچنین  اسپنسر است.  که  شود 
آموزهادامه کندوکاودھندۀ  اما  است.  بوده  داروین  ھای  ھای 

ھای  من در تاریخ پیدایش داروینیسم مرا مجبور کرد تا دیدگاه
شکل در  داروین  چارلز  مطلق  اولویت  دربارۀ  را  گیری  خود 



توانم بگویم  اصلاح کنم. می  نظریۀ تکامل و انتخاب طبیعی
این نظریه ھستند.  و اسپنسر مؤلفان مشترک  داروین  که 
مقالۀ معروف اسپنسر زیر عنوان «فرضیۀ توسعه» که در آن 

کند، ھفت سال پیش از  دربارۀ «انتخاب طبیعی» بحث می
ھای» داروین منتشر شده است و انتشار کتاب «منشأ گونه

(دربار او  بنیادی»  قویکتاب «اصول  «بقای  ھا») سه ترینۀ 
سال بعد از آن منتشر شده است. اما داروین بیشتر «تبلیغ»  

دار با نام او آموزان و ھم زنان خانهشد. تا جائیکه ھم دانش
آشنا ھستند. اما ھربرت اسپنسر بیشتر در میان فیلسوفان،  

آن  جامعه است.  شده  شناخته  اقتصاددانان  و  شناسان 
جامعه از  ھستند، شناساندسته  اسپنسر  منتقد  که  ی 
داروینیسم اجتماعی او برای پیشبرد ھای  معتقدند که ایده

سیاست امپریالیستی انگلیس بطور گسترده به کار گرفته  
 شد.

یکی دیگر از ستارگان در حال ظھور داروینیسم اجتماعی 
شناس، جھانگرد،  در انگلستان، آلفرد راسل والاس، طبیعت

زیستجغرافی انسان  شناسدان،  مشھور  و  شناس 
انگلیسی بود. او در ابتدا بشدت مجذوب داروینیسم شد و 

او ایده را وارد زبان علمی کرد.  ھای اصطلاح «داروینیسم» 
گونه می«منشأ  ترویج  گسترده  طور  به  را  در  ھا»  اما  کرد. 

ھای بزرگ» نشد. زیرا، به مرور نھایت وارد صف «داروینیست
ل داروین و قابلیت کاربرد آن در زمان به درستی نظریۀ تکام 

نظریۀ   بود  معتقد  دانشمند  این  کرد.  شک  جامعه  توصیف 
نمی تواناییداروین  بین  بنیادین  تفاوت  و تواند  انسان  ھای 

کرد تحول  حیوانات را توضیح دھد و به ھمین دلیل فرض می
نما به انسان بدون دخالت یک نیروی فراتر  ھای انسانمیمون

توانست روی دھد. والاس دوباره به  یاز جھان ھستی نم
«فرضیۀ خدا» بازگشت و این با خواستۀ اجتماعی برای یک  



 

نظریۀ تکامل «کاملاً علمی» کاملاً در تضاد بود. تا پایان قرن  
توجیھات  انواع  سرسخت  مخالف  به  والاس  نوزدھم، 

 . علمی نژادپرستی تبدیل شدشبه

اسل والاس)  اگرچه بسیاری از روشنفکران (مانند آلفرد ر
نتیجه شبهگیریبه  داروینیستھای  اجتماعی  علمی  ھای 

ھای رسمی لندن  اعتراض کردند، اما این نظریات از حمایت
به   اجتماعی  داروینیسم  افکار  شد.  سوی برخوردار  آن 

آمریکا مھاجرت کرد، در آنجا مورد حمایت اقیانوس، یعنی به  
ریکایی به  وکار آمالیگارشی مالی قرار گرفت و برای کسب
سرمایه استثمار  برای  اخلاقی  عادی توجیھی  مردم  دارانۀ 

اندرو کارنگی، صاحب   به عنوان نمونه،تبدیل شد. در اینجا،  
خود   زندگینامۀ  در  بیستم،  قرن  اوایل  آمریکایی  فولاد  غول 
نوشت: «خوشبختانه، به آثار داروین و اسپنسر برخوردم... 

ن جاری شد و ھمه چیز به یاد دارم. گویی سیلی از نور بر م
خلاص   ماوراءالطبیعه  و  الھیات  از  تنھا  نه  من  شد.  روشن 
شدم، بلکه حقیقت تکامل را یافتم. ھمه چیز خوب است.  

یابد. این شعار  زیرا، ھمه چیز به بھترین شکل توسعه می
من، منبع واقعی آرامشم شد. انسان با غریزۀ خودتخریبی  

تر صعود تر به عالیتآفریده نشده است. بلکه از اشکال پس
کرده است. و پایان مسیر پیشرفت آن غیرممکن است». و  
این ھم افشاگری دیگری از کارنگی: «... قانون رقابت، چه  

توانیم از آن فرار  خیم و چه بدخیم وجود دارد؛ ما نمیخوش
اگرچه   و  است؛  نشده  پیدا  آن  برای  جایگزینی  ھیچ  کنیم، 

باشد، اما برای نژاد بھتر رحمانه  ممکن است برای فرد بی
می تضمین  نحوی  ھر  به  را  اصلح  بقای  زیرا،  کند».  است. 

(کارنگی، اندرو، زندگینامۀ اندرو کارنگی، انتشارات دانشگاه  
 ).۳۲۷، صفحه ۱۹۸۶نورث ایسترن 



شناس معاصر آمریکایی،  ھمانطور که ریک دیتون، یزدان
می را  متذکر  امکان  این  اجتماعی  داروینیسم  برای  شود، 

آمریکایی فراھم کرد که سرانجام «تعصبات»  سرمایه داران 
بگذارند:   کنار  آن  اخلاقی  احکام  ھمراه  به  را  مسیحیت 

داران آمریکایی مانند اندرو کارنگی و جان د. راکفلر  «سرمایه
ھای خود  نیز داروینیسم را پذیرفتند و از آن برای توجیه روش

ارگران از طریق کار وکار و استثمار کبرای حذف رقبای کسب
استفاده  طاقت غیربھداشتی  و  خطرناک  شرایط  و  فرسا 

شایسته «بقای  تکاملی  ترینکردند.  نگرش  از  که  ھا»، 
آن اجتماعی  سیاست  به  بود،  شده  تبدیل اقتباس  ھا 

جمله  از  دیگر،  بسیاری  مانند  نیز  کارنگی  اندرو  گردید... 
زمانی اصول کتاب مق و...،  استالین  لنین،  را  مارکس،  دس 

داروینیست  اسپنسر،  ھربرت  با  وقتی  اما  بود.  پذیرفته 
اجتماعی مشھور دوست صمیمی شد و تکامل را به عنوان  

آن از  پذیرفت،  دیتون. فلسفۀ خود  (ریک  برگرداند»  روی  ھا 
فاجعه پیامدھای  پیامدھای  تاریخی  ارزیابی  داروینیسم:  بار 

 اجتماعی نگرش تکاملی).

لات «دانشمند بزرگ» را در این پیروان چارلز داروین، تأم 
«نامطلوب»   نژادھای  و  چیست  مطلوب»  «نژاد  که  باره 

ھای کدامند، ادامه دادند. و سپس، با ھدف جستجوی راه
تحقیقات   به  نظری،  تحقیقات  از  مطلوب»  نژادھای  «حفظ 

کاربردی، «به این علم  آوردند.  نامیده  کاربردی روی  نژادی» 
به بنیانگذار  پدران  انگلیسینژادیشد.  آمریکایی،  و  ھا ھا 

به پیشگامان  از  یکی  ناکس  بودند.  رابرت  -۱۷۹۱(نژادی، 
پایه  ،)۱۸۶۲ که  بود  انگلیسی  اصطلاح جراح  به  ھای 

در سال   نھاد.  بنا  را  اعلام ۱۸۵۰«نژادپرستی علمی»  او   ،
تعیین منشأ،  و  وراثت  یعنی  «نژاد،  چیز  کرد:  ھمه  کنندۀ 

 ند». کاست: نژاد، انسان را تعریف می



 

به اساسی  (اصول  گالتون  فرانسیس  را  -۱۸۲۲نژادی 
)، روانشناس انگلیسی، پسرعموی «دانشمند بزرگ» ۱۹۱۱

تدوین کرد. فرانسیس با    ۱۸۶۳چارلز داروین، در اواخر سال  
ھا» تألیف پسرعمویش چارلز، به  الھام از کتاب «منشأ گونه

تیجه  ھا و وراثت در انسان پرداخت. او به این نمطالعۀ گونه
ھای فیزیکی، بلکه  ھا نه تنھا صفات و ویژگیرسید که انسان

ویژگیتوانایی و  ارث  ھا  به  نیز  را  رفتاری  و  ھای شخصیتی 
برند و برخی  برند. برخی استعدادھا و نبوغ را به ارث میمی

ھای ذھنی، عادات بد و اختلالات روانی  ماندگیدیگر عقب
در    ۱۸۶۵مینه را در سال  را. گالتون اولین افکار خود در این ز

مقالۀ «استعداد و شخصیت ارثی» بیان کرد. چھار سال بعد،  
ھمیلتون نظریۀ خود را در کتاب «نبوغ ارثی» به طور کامل  

 شرح داد. 

سال   فعال  ۱۹۰۷در  حمایت  با  و  ھمیلتون  ابتکار  به   ،
اجتماعی بھداشت  انجمن   -جنبش  گوتو»،  «سیویلا 

 نژادپرستی انگلیس تأسیس شد.

لاح نژاد، که خود را به عنوان یک علم مطرح کرده بود، اص
تعامل نزدیکی با جنبش بھداشت اجتماعی داشت. در اوایل  

المللی شده بود. افرادی قرن بیستم، این جنبش دیگر بین
جنبش   در  بیستم  قرن  اوایل  و  نوزدھم  قرن  اواخر  در  که 
ایجاد  پی  در  داشتند،  مشارکت  اجتماعی  بھداشت 

و  استانداردھا اخلاقی  مسئولیت  که  آنچه  برای  بالا  ی 
می تلقی  آنجنسی  بودند.  میکردند،  از  ھا  خواستند 

که  بیماری روانی  اختلالات  و  اعتیاد  سل،  مقاربتی،  ھای 
می دیده  ھم  با  مرتبط  مشکلات  عنوان  به  شدند،  اغلب 

و   متخصصان  از  بسیاری  که  شد  معلوم  کنند.  جلوگیری 
«بھداشت  عنوان  تحت  که  اجتماعی»   فعالانی 



مینژادی(«به فعالیت  طرفدار  شناسان»)  نیز  خود  کردند، 
ھا که نگران انحطاط و وراثت بودند، از  اصلاح نژاد بودند. آن

ھای خاصی از  اصلاح نژاد منفی، یعنی از این ایده که گروه
شوند،   مثل  تولید  توقف  به  مجبور  یا  تشویق  باید  جمعیت 

می جنحمایت  بیستم،  قرن  در  بھداشت  کردند.  بش 
اجتماعی، تحت تأثیر داروینیسم اجتماعی و اصلاح نژاد، به 
ذکر  به  لازم  شد.  تبدیل  نژادی  بھداشت  جنبش  به  تدریج 

نژادی» و «بھداشت نژادی» در رایش  است که مفاھیم «به
 سوم تقریباً مترادف بودند.

انجمن اصلاح نژاد انگلیس، در زمینۀ آموزش شھروندان 
مه آلبیون  میآلجزایر  فعالیت  سال  ود  از  این ۱۹۰۹کرد.   ،

نامه به نام «بررسی اصلاح نژاد» انجمن به انتشار یک فصل
شد که نگاه  شروع کرد. از شھروندان انگلستان خواسته می

آیا تری به خود بیندازند و به این سؤال پاسخ دھند:  دقیق
ھستم؟ «برگزیده»  فرد    من  باشد،  مثبت  پاسخ  اگر  و 

انجمن اصلاح نژاد انگلستان بپیوندد   موظف است به صفوف
و برای حفاظت از نژاد آنگلوساکسون مبارزه کند. اتفاقاً پس 
«دانشمند   پسران  از  یکی  داروین،  لئونارد  گالتون،  مرگ  از 
بزرگ» چارلز داروین، به جای او به ریاست انجمن اصلاح نژاد  

 انگلیس منصوب شد. 

ریخچۀ اصلاح  در بارۀ تا  طرفانهشرح نسبتاً مفصل و بی
سایت «میراث انگلیسی»  توان در وب نژاد در انگستان را می 

سایت در مورد انجمن اصلاح نژاد انگلیس  یافت. در این وب
چنین آمده است: «این انجمن ھرگز خیلی بزرگ نبود، اما  

کننده و مروج  بسیار پر سر و صدا بود و تبلیغات آن منعکس
، از جمله دولت و سایر  ھای تمام طبقات عالی جامعهدیدگاه

و متخصصان   برجسته  دانشمندان  انجمن،  این  بود.  نھادھا 



 

اصلاح با سیاستمداران،  ھمراه  اجتماعی، پزشکی،  طلبان 
رھبران   و  انگلستان  کلیسای  برجستۀ  اعضای  مدرسان، 

ترین افراد درگیر در این امر بودند،  جامعه را که در زمرۀ فعالانه
 گرفت».در بر می

از   انگلیس که به عنوان «سروران  شماری  نویسندگان 
می عمل  آنگلوساکسون  جھان  در  افکار  اندیشه»  کردند، 

داروینیسم اجتماعی و اصلاح نژادی را مورد توجه قرار دادند. 
کم شھروندان  «جمعیت  علیه  ولز  و  ھربرت  سواد 

برنارد شاو اعلام کرد که تنھا الخلقه» موضع گرفت.  ناقص
 بشریت را نجات دھد. تواند اصلاح نژاد می 

جزایر   در  مهاگر  قالب    ،آلودآلبیون  در  نژاد عمدتاً  اصلاح 
ھا در زمینۀ بھداشت  ھای نژادی و تبلیغ توصیهابراز انواع ایده

می تجلی  آمریکا،  نژادی  در  اقیانوس،  سوی  آن  در  یافت، 
 گرفت. تر انجام میتر و خشناصلاح نژاد، بطور خاص

، انتشارات آلپینا کتابی از وید نیکلاس،  ۲۰۱۸در سال   
روزنامه و  عنوان نویسنده  با  انگلیسی،  معاصر  علمی  نگار 

تاریخ بشر»«وراثتی ناخوشایند. ژن به    ھا، نژادھا و 
اگرچه   نویسنده  کلی،  طور  به  کرد.  منتشر  روسی  زبان 

کاستی برخی  آثار متوجه  در  و  نظریه  این  در  نواقص  و  ھا 
خواھد به روش خود شود و میمی  ھای بعدیداروینیست

داروین است.  آن اما طرفدار نظریۀ تکامل  را اصلاح کند،  ھا 
تفاوت علل  خود  کتاب  در  در وید  بشریت  بین  نژادی  ھای 

به   نسبت  قفقازی  نژاد  تفاوت  مثلاً،  اقتصادی،  موفقیت 
دھد. نویسنده پوست و مغولی را توضیح مینژادھای سیاه
ھای  ھای نژادی ناشی از تفاوتتکند که تفاواستدلال می

تر تقویت  یافتهژنتیکی است که به لطف یک فرھنگ توسعه
اند. گذشته از ھر چیز، این کتاب ارزشمند است. زیرا،  شده



در  نژاد  اصلاح  تاریخچۀ  بارۀ  در  را  بسیارجالبی  جزئیات 
 دھد. انگلستان، آمریکا و آلمان ارائه می

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 به صھیونیسم نیاز دارد؟چه کسی 

 
 یابدھای آمریکا به اسرائیل کاھش نمی کمک

دربارۀ صھیونیسم،  متعددی  من (کاتاسانوف) در مقالات  
کند ھدفش تشکیل کشور اسرائیل و جنبشی که ادعا می

شان (یعنی  تولد مجدد قوم یھود در سرزمین تاریخی اصلی
ھا قرنھای صھیونیسم از  ام. ایدهفلسطین) است، نوشته

، به زمانی  ۱۸۹۷پیش مطرح بوده، اما تولد واقعی آن به سال  
بینبرمی کنگرۀ  اولین  که  صھیونیستگردد  به المللی  ھا 

 ابتکار و رھبری تئودور ھرتزل در بازل [سوئیس] برگزار شد. 

صھیونیسم در طول بیش از یک قرن موجودیت رسمی  
صھیونیس نھاد  بالاترین  است.  شده  قوی  بسیار  م  خود، 

المللی، کنگرۀ جھانی صھیونیسم است. آخرین کنگره،  بین
صھیونیست جھانی  کنگرۀ  ھشتمین  و  سال  سی  در  ھا، 

 در اورشلیم برگزار شد. ۲۰۲۰

در نخستین کنگره در بازل، سازمان جھانی صھیونیسم  
تأسیس شد. در دایرةالمعارف بزرگ شوروی آمده است که 

دھۀ   در  صھیونیسم  جھانی  فعالیت۱۹۷۰سازمان  ھای  ، 
کشور  سازمان شصت  از  بیش  در  را  صھیونیستی  ھای 



میسرمایه کنترل  و  ھدایت  مرکز  داری  یھود،  آژانس  کرد. 
الملل برای اسرائیل نیز نیسم بینرھبری و ھماھنگی صھیو

شود. این آژانس به  یک نھاد مھم صھیونیسم محسوب می
می اسرائیل  به  یھودیان  مھاجرت  نمایندۀ  مسائل  و  پردازد 

اسرائیل   دولت  با  رابطه  در  صھیونیسم  جھانی  سازمان 
 است. 

برجسته آمریکا  صھیونیستی  در سازمان  سازمان  ترین 
سازمان صھیونیستی  میان  میھای  شمار  به  رود. ملی 

، سال برگزاری اولین  ۱۸۹۷اتفاقاً، این سازمان در ھمان سال  
 ھا در بازل، تأسیس شد.المللی صھیونیستکنگرۀ بین

گرایش دارای  جریانصھیونیسم  و  مختلف  ھا  ھای 
«سوسیالیست»،   «سیاسی»،  «مذھبی»،  «عمومی»، 

ین باشد. در چارچوب ھر یک از ا«تجدیدنظرطلب» و غیره می
ھا و حتی احزاب سیاسی خاصی تشکیل  ھا، سازمانجریان

ھای متعدد صھیونیستی زنان، جوانان شده است. سازمان
ھای مختلف جمعیت یھودی تخصص  و کودکان در کار با گروه 

صھیونیستی -دارند. به عنوان مثال، سازمان جوانان مذھبی 
می فعالیت  جھان  سراسر  در  آکیوا»  (سرگئی  «بنی  کند 

کتاب  راکات در  محافل  وف  برای  ابزاری  «صھیونیسم: 
متجاوز» سازمان  امپریالیستی  ھای  مھمترین 

صھیونیستی جھان را در کمال دقت مورد تحلیل و بررسی  
 قرار داده است).

میصھیونیست در سر  را  رؤیایی  چنین  که  ھا  پرورانند 
ھای صھیونیسم عجین شوند تمام یھودیان جھان باید با ایده

کنند.   عمل  صھیونیسم  جھانی  سازمان  دستورات  طبق  و 
پدیا در مقالۀ خود با عنوان «جمعیت یھودیان بر اساس ویکی

کشور»، جمعیت اصلی یھودیان جھان را (کسانی که خود 



 

میلیون   ۱۵،  ۲۰۲۳دانند)، تا سال  درجۀ اول یھودی می  را در
میلیارد نفر جمعیت جھان تخمین    ۸از    ۲٪نفر یا حدود    ۷۰۰و  

داشتن   با  اسرائیل  است.  و    ۷زده  نفر،   ۲۰۰میلیون  ھزار 
بزرگترین جمعیت یھودی جھان را در خود جای داده است و 

اه دوم  ھزار نفر در جایگ   ۳۰۰میلیون    ۶پس از آن، آمریکا با  
از   دارد. سایر کشورھای دارای جمعیت یھودی  بیش  قرار 

۱۰۰۰۰۰  ) فرانسه  از:  عبارتند  کانادا    ۴۴۰۰۰۰نفر  نفر)، 
 ۱۷۱۰۰۰نفر)، آرژانتین (  ۳۱۲۰۰۰نفر)، انگلستان (  ۳۹۸۰۰۰(

نفر) و استرالیا    ۱۲۵۰۰۰نفر)، آلمان (  ۱۳۲۰۰۰نفر)، روسیه (
کشورھای دارای    نفر). [حالا اگر جمعیت یھودی در  ۱۱۷۲۰۰(

از   کمتر  یھودی  عراق،    ۱۰۰۰۰۰جمعیت  ایران،  مثلاً،  نفر، 
آذربایجان و غیره را یک میلیون نفر فرض کنیم، تصویر کاملی  

 شود. مترجم]. از افسانۀ «ھولوکاست» ترسیم می

آید: چه بخشی از افرادی که  حالا این سؤال پیش می
می یھودی  را  میخود  دانسدانند  صھیونیست  ت؟ توان 

توان حدس زد  کس چنین برآوردی نکرده است. اما میھیچ
درصد صھیونیست بالاترین  یھودیان که  میان جمعیت  در  ھا 

بر   که  کشوری  باشند،  اسرائیل  مانند  کشوری  مقیم  باید 
صھیونیست طرح  سال  اساس  در  شد.    ۱۹۴۸ھا  تشکیل 

میمی اسرائیل  به  که  افرادی  کرد  فرض  آیند،  توان 
«صاحب مسلک» ھستند، یعنی کسانی که  دار» و  «جاذبه

مقدس   سرزمین  به  یھود  قوم  بازگرداندن  برای  معتقدند 
 مأموریت دارند. 

) «دروو»  ارتدکس  آزاد  دایرةالمعارف  در  در Drevoاما   (
این واقعیت که  مقالۀ «صھیونیسم» می خوانیم: «علیرغم 

به  صھیونیست جھات  بسیاری  از  اسرائیلی  ھای 
ھزار نفر، حدود   ۳۰۰ح مذھبی (ھای به اصطلاصھیونیست



درصد از جمعیت یھودیان اسرائیل) که یھودیت را به مثابه   ۶
یک سنت ملی و مذھبی مبنی بر حق یھودیان به سرزمین  

می تقدیس  یھودیان  مقدس  اکثر  ھستند،  متکی  کند، 
ارتدکس (به اصطلاح حریدی، به معنی «مضطرب» «لرزان»،  

ن اسرائیل) نسبت به  درصد جمعیت یھودیا  ۱۰حدود  یعنی  
گرایی  خود صھیونیسم (به عنوان یک تقلید مضحک از ملی

توسط   که  اسرائیل  کشور  به  نسبت  و  اروپایی) 
واکنش صھیونیست مختلف  درجات  به  شده،  تشکیل  ھا 

ھای  دھند. بنابراین، تعداد ضدصھیونیستمنفی نشان می
از صھیونیست برابر بیشتر  نیم  ھای  آگاه در اسرائیل یک و 

  آگاه است».

توانند  بخش عمدۀ جمعیت یھودیان اسرائیل اصلا نمی
به طور غریزی   اما  بگویند صھیونیسم چیست.  واضح  بطور 

و سعی می خارج شوند  قیمومیت صھیونیسم  زیر  از  کنند 
پرورانند. زندگی در اسرائیل به حتی رؤیای آن را در سر می

واھد از  خعنوان تبعید، حضور در منطقۀ خطرناک که فرد می
تلقی می فرار کند،  در وبآن  به عنوان مثال،  سایت  شود. 

معمولی»   خوانیم:  می)  ۲۰۲۱(انتشارات  «اسرائیل 
«اکنون یک میلیون نفر اسرائیل را به مقصد آمریکا ترک کرده  
است. یک میلیون نفر دیگر به مقصد کانادا، اروپا، استرالیا و  

با   کشور  یک  از  است.  کرده  مھاجرت  نفر    ۸غیره  میلیون 
میلیون نفر به کشورھای دیگر رفته است.    ۲جمعیت، تاکنون  

دیگر اینقدر ساده بود، ھیچ اگر مھاجرت از کشوری به کشور  
 ماند».کس اینجا باقی نمی

می اسرائیل  ملی  «قلبسرود  یھودیان  گوید:  ھای 
(اورشلیم)  می صھیون  به  شرق،  به  چشمانشان  و  تپد 

اکتبر    ۷رسد که پس از  دوخته شده است». اما، به نظر می



 

شد،  ۲۰۲۳ آغاز  خاورمیانه  در  جدید  آشفتگی  که  زمانی   ،
از   بسیاری  دوخته  چشمان  غرب  به  اسرائیلی  شھروندان 

شده است. آمار فرار یھودیان از اسرائیل به طرز چشمگیری  
یافته است. برخی را «برای ھمیشه» افزایش  ھا اسرائیل 

دھند تا  کنند، اما گروھی نیز ھستند که ترجیح میترک می
 ھای امن به انتظار بنشینند.زمان بھبودی اوضاع، در مکان

قیم آمریکا اندکی کمتر از اسرائیل است. تعداد یھودیان م
بررسی عنوان  طی  زیر  حاکمیت  ھا  تحت  «آمریکا 

، نسبت صھیونیسم مسیحی یا چرا ترامپ پیروز شد» 
ضدصھیونیستصھیونیست و  جمعیت  ھا  میان  در  را  ھا 

 ۳۰ام: «... حداکثر  یھودیان آمریکا به شرح زیر ارزیابی کرده
درصد    ۱۰ھای فعال و  یستتوان به عنوان صھیوندرصد را می

بندی کرد (بقیه،  ھای فعال طبقهرا به عنوان ضدصھیونیست
به طور مجازی، «مرداب» ھستند). این نسبت در آمریکا با 
در  است.  متفاوت  چشمگیری  طرز  به  اسرائیل  در  نسبت 
تقریباً شش  گرایش صھیونیستی  با  یھودیان  تعداد  آمریکا، 

ھای یھودی  ا صھیونیستبرابر بیشتر از اسرائیل است. چر 
کنند که روند و در عمل ثابت نمیآمریکایی به اسرائیل نمی

ھای واقعی و کاریزماتیک ھستند؟ چون زندگی  صھیونیست
 تر است. تر و امندر آمریکا راحت

خدا» آن «برگزیدۀ  دیگران  از  بیشتر  را  خود  احتمالاً  ھا 
دارند (و شاید حتی «مأمودانند فکر میمی ریت  کنند حق 

آن دارند.  دور  از  اسرائیل  ساختن  برای  ارائۀ  والا»)  ھا 
کشور  کمک به  نظامی  و  مالی  اقتصادی،  سیاسی،  ھای 

این کشور   در ساختن  به عنوان مشارکت خود  را  اسرائیل 
آن، می بدون  است.  بسیار عظیم  واقعاً  کمک  این  و  دانند. 

سال   در  که  یھودی  شاید    ۱۹۴۸کشور  شد،  تأسیس 



رونمی و  توانست  شور  حال،  این  با  بایستد.  خود  پای  ی 
شوق یھودیان آمریکایی در حمایت از اسرائیل به تدریج رو  

پورتال   است.  کاھش  می  Zman.comبه  کند: خاطرنشان 
آمریکای   یھودیان  میان  در  صھیونیسم  حامیان  «تعداد 
شمالی، به ویژه در میان جوانان، دائماً در حال کاھش است.  

سرائیل در نظر یھودیان آمریکا و کانادا در عین حال، اھمیت ا 
 نیز رو به کاھش است».

کمک این،  وجود  کاھش با  اسرائیل  به  آمریکا  ھای 
زمانی که دور جدید جنگ  (  ۲۰۲۳اکتبر    ۷یابد. و پس از  نمی

فلسطینی با  خاورمیانه  اسرائیل  کشورھای ھمسایه  و  ھا 
این کمک یافتآغاز شد)،  افزایش  ه  ھا به طور قابل توجھی 

است. و احتمالاً از زمان بازگشت دونالد ترامپ، رئیس جمھور  
این کمک ھا بیشتر آشکارا طرفدار اسرائیل به کاخ سفید، 

ھم خواھد شد. بنا به تخمین من، کمی بیش از دو میلیون 
یھودی صھیونیست در آمریکا، اسرائیل و سایر نقاط جھان  

أثیری بر رؤسای  ھا واقعاً قادرند چنین تکند. آیا آنزندگی می
ھا را به حمایت از اسرائیل مجبور  جمھور آمریکا بگذارند و آن

 کنند؟ 

یھودیان   فقط  که  معتقدند  ناآگاه  افراد  از  بسیاری 
نیست.  می اینگونه  اما  باشند.  صھیونیست  توانند 

نیز می که  غیریھودیان  باشند. ھمانطور  توانند صھیونیست 
صھیونیست تعداد  است،  غیری معلوم  مراتب ھای  به  ھودی 

صھیونیست از  ما بیشتر  منظور  است.  یھودی  ھای 
به   که  است  دیگر  کشورھای  و  آمریکا  مذھبی  شھروندان 
کلیسای انجیلی (کلیسای پروتستان) تعلق دارند و خود را  

ھا  نامند. حدود نیمی از انجیلی«صھیونیست مسیحی» می
بندی کرد. توان به عنوان صھیونیست مسیحی طبقهرا می



 

صھیونیستا عمدۀ  بخش  که  است  این  بر  ھای  عتقاد 
 ۲۰ھا در آنجا  کنند؛ شمار آنمسیحی در آمریکا زندگی می

 شود.میلیون نفر تخمین زده می

ھای مسیحی چه کسانی ھستند؟ به طور  صھیونیست
آن آنگلوساکسوناستعاری،  «صیقلھا  خورده»،  ھای 

ساکنان  «ایده ھمۀ  اغلب،  ھستند.  «جذاب»  و  گرا» 
نگلستان، آمریکا، کانادا، استرالیا و نیوزیلند آنگلوساکسون  ا

بیشتر مفھوم معنوی و   شوند. اما آنگلوساکسوننامیده می
فقط   (شھروندی).  حقوقی  یا  قومی  تا  دارد  ایدئولوژیک 

توان آنگلوساکسون  نخبگان کشورھای انگلیسی زبان را می
افرادی  نوادگان  از  را  خود  که  کسانی  فقط  کرد.    تلقی 

مهمی آلبیون  جزایر  به  کشتی)  (با  زمانی  که  آلود دانند 
آنگلوساکسون را  خود  بودند،  آمده  و  [بریتانیا]  واقعی  ھای 

دانند. در اواخر قرن شانزدھم و آوایل «برگزیدگان خدا» می
بنام   پروتستانیسم  از  خاصی  نوع  ھفدھم،  قرن 

این    پرسبیتریانیسم نمایندگان  گرفت.  شکل  انگلیس  در 
اسرائیل  مکتب،   قبیلۀ  ده  نوادگان  عنوان  به  را  خود 

دانستند. یعنی به «برگزیدگی الھی» خود ایمان داشتند  می
را   پیامدھایش  ھمۀ  از  و  «برگزیدگی  چنین  بودند.  پذیرفته 

آن به  خدا»  انسانجانب  بر  حکومت  بر  ھا حق  دیگر،  ھای 
آن که  «نیمهافرادی  یا  دو»  «درجه  انسان  را  انسان»  ھا 

داد. دقیقاً ھمین برداشت از «برگزیدگی از  ند، میدانستمی
ھا را به انقلاب در انگلستان  جانب خدا» بود که این پروتستان

استعماری   امپراتوری  ساختن  برای  بعداً  و  داد.  سوق 
غروب  ھرگز  خورشید  مستعمراتش  «در  که  انگلیس، 

ھا شد. روح «برگزیدگی از جانب  بخش آنکرد»، الھامنمی
آلود از طریق اقیانوس به دنیای جدید  ایر آلبیون مهخدا» از جز

پیوریتن روح عمدتاً  این  از  پا گشود. حاملان  نوع دیگری  ھا، 



ھا به طور بسیار مؤثر دنیای  پروتستانیسم بودند. این پیوریتن
«نیمه و  کردند  تسخیر  را  بومی انسان»جدید  ھای 

 (سرخپوستان) را بطور کامل از بین بردند. 

«برگزیدگی الھی» در طول چند قرن اخیر نه این روحیۀ  
موفقیت برعکس،  بلکه  است،  نرفته  بین  از  ھای  تنھا 

ھا را مبنی  ھا، باور آنسیاست امپریالیستی آنگلوساکسون
بر «ابرانسان» بودنشان بیشتر تقویت کرده است. دین این  

شود،  ھا» امروزه صھیونیسم مسیحی نامیده می«ابرانسان
شود. اگرچه از مسیحیت در آن دیده نمیاگرچه ھیچ اثری  

به   اما  است،  «صھیونیسم»  واژۀ  حاوی  دین  این  نام 
نمی محدود  اشکال صھیونیسم  است  قادر  دین  این  شود. 

ھا مختلف نژادپرستی را ایجاد و توجیه کند. آنگلوساکسون
سیاه»،   «نژادپرستی  موجد  و  مولد  صھیونیسم،  بر  علاوه 

 اند.نازیسم) نیز بودهسوسیالیسم ملی (فاشیسم و 

فاشیسم   ھیتلر،  و  موسولینی  فاشیسم  بر  علاوه 
اشراف موزلی،  اسوالد  داشت.  وجود  نیز  زادۀ انگلیسی 

ھای انگلیس اتحادیۀ فاشیست  ۱۹۳۲انگلیسی در اول اکتبر  
را در لندن تأسیس کرد. و ایدئولوژی فاشیسم (نازیسم) در  

نازیسم از    قرن نوزدھم در انگلستان شکل گرفت. «طاعون»
مه آلبیون  چمبرلین  جزایر  استوارت  ھوستون  توسط  آلود 

آلمان )  ۱۸۵۵-۱۹۲۷( به  انگلیسی،  فیلسوف  و  نویسنده 
سرایت کرد. چمبرلین پس از ازدواج با دختر واگنر، آھنگساز  
محسوب   آلمانی  نازیسم  ارکان  از  یکی  (که  آلمانی 

انسانمی سایر  بر  آلمانی  نژاد  برتری  اثبات  به  ھا شود)، 
«آریایی»  نژادی  نظریۀ  بنیانگذاران  از  یکی  او  پرداخت. 

ھای «نظریۀ نژاد» و «پاکی شود. چمبرلین پایهمحسوب می
ھا  انتخاب» انسانھای  «علم» خلوص نژادی و روش  -نژادی»



 

در   و  بود  آشنا  چمبرلین  آثار  با  ھیتلر  نھاد.  بنا  آلمان  در  را 
انگلیسی در مورد ھای این مرد  کتابش بنام «نبرد من»، ایده

انتخاب، سلسله   امر اخلاقی، در مورد  بر  امر حیاتی  تقدم 
مراتب نژادھا، و گزینش نژادی برای سلطه بر جھان را بازتاب  
داده است. علاوه بر این، چمبرلین و ھیتلر با ھم آشنا بودند؛  

، قبل از کودتای مونیخ، با ھم ملاقات ۱۹۲۳ھا در سپتامبر  آن
با چمبرلین  نمایندۀ    کردند.  آینده  «پیشوا»ی  اینکه  گفتن 

 بخشید.  نیرویی به «معنای الھی» است، به او الھام

با   چمبرلین،  مرگ  از  پس  حتی  سوم،  رایش  رھبران 
ایدئولوژی   تدوین  در  انگلیسی  مرد  این  سھم  از  قدردانی 
ناسیونال سوسیالیسم قدردانی کردند. به ویژه، یوزف گوبلز  

) نامید  ما»  روح  «پدر  را  ریشهاو  ھای مانوئل سارکیسیان. 
انگلیسی از  آلمانی.  فاشیسم  برتر»  انگلیسی  «نژاد  تا  ھا 

 باواریایی). - اتریشی

معاصر  مسیحی»  «صھیونیسم  موضوع  به  دوباره 
میلیونی پیروان آمریکایی این به    ۲۰گردم. البته، ارتش  برمی

سیاست  ایدئولوژی،  بر  عظیمی  تأثیر  «مذھب»،  اصطلاح 
آ خارجی  و  دارد.  داخلی  جھان  اوضاع  بر  نھایت  در  و  مریکا 

ایدئولوژی   و  دین  ماھیت  مسیحی»  «صھیونیسم  عنوان 
نمی آشکار  را  آن  پشت  در  ایدئولوژی  پنھان  و  دین  و  کند. 

توان بدون ھیچ قید و شرطی  ھا را در واقع میآنگلوساکسون
توان به  «ضد مسیحی» نامید. و واژۀ «صھیونیسم» را می

تغییر   شامل  داد.  «نژادپرستی»  ھم  نژادپرستی 
و   می صھیونیسم  فاشیسم  شامل  یکی  ھم  شود. 

 تواند وجود داشته باشد.بدون دیگری نمی 

دھد که  مطالعۀ دقیق تاریخ جنگ جھانی دوم نشان می
فاشیسم (ناسیونال سوسیالیسم) به صورت  صھیونیسم و 



کردند. تنھا آشنایی سطحی با  ھماھنگ و ھمگام عمل می
ھا ممکن است این تصور غلط را ایجاد کند که آنتاریخ جنگ 

کنند. و اھدافشان یکدیگر را نفی می  با یکدیگر دشمن بوده
صھیونیست نازیاقدامات  و  مرکز  ھا  یک  کنترل  تحت  ھا 

فراملی قرار دارد و این اقدامات به سمت تحقق یک ھدف 
شود. پس، چه کسی در آن جنگ بر فراز فراملی ھدایت می

درگ چه  طرفین  به  مرموز  فراملی  مرکز  آن  بود،  ایستاده  یر 
را   جنگ  که  کسانی  نھایی  اھداف  داشت،  تعلق  کسی 

 ھدایت کردند، چه بود؟ 

ھای مخالف ایستاده آن رھبران مرموز را که بالاتر از بلوک
می اینبودند،  البته،  نامید.  آنگلوساکسون  ھمۀ توان  ھا 

ھای «برگزیدگان  بھترینھا نیستند، بلکه فقط  آنگلوساکسون
بھترین «ابرانسانالھی»،  مورخان،  ھای  و  ھستند.  ھا» 

این  سیاستمداران  و  سیاسی  علوم  دانشمندان 
مختلف  آنگلوساکسون طرق  به  را  خدا»  «برگزیدگان  ھای 

الملل مالی»، «کمیتۀ سیصد».  «جھان پشت صحنه»، «بین
است.  نامند و اخیراً نیز عنوان«دولت پنھان» رایج شده  می

«ابرانسان نابودی  ھدف  جھان،  بر  سلطه  چیست؟  ھا» 
حکومت  دولت یک  با  جھانی  دولت  یک  ایجاد  ملی،  ھای 

 ھا.ھای آنجھانی بر روی خرابه

می پیروزی  روز  از  سال  دوباره  ھشتاد  امروز  و  گذرد. 
«ابرانسانمی چگونه  که  به  بینیم  پنھان»)  («دولت  ھا» 

و صھیونیسم،    ھای فاشیسمشدت و بطور ھمزمان قطب
ھای آشکار آمادگی برای جنگ جھانی سوم را فعال  نشانه

 اند. ساخته
 

 



 

دونالد ترامپ رئیس جمھور آمریکا یا پادشاه  
 یھودیان؟ 

 
واقعی  یھودی  یک  شما  اکنون  ترامپ،  «آقای 

 ھستید» 

تاکنون   آمریکا  تاریخ  انتخاب شده   ۴۶در  جمھور  رئیس 
ور آمریکا چندی است. انتخابات چھل و ھفتمین رئیس جمھ

قبل برگزار شد، که به پیروزی دونالد ترامپ، مالک کاخ سفید 
رئیس جمھور)    ۲۰۲۱-۲۰۱۷ھای  در سال پنجمین  و  (چھل 
 انجامید.

تقریباً ھمۀ رؤسای جمھور آمریکا از نسل مھاجران جزایر 
انگلستان، آلبیون مه از  به طور مشخص،  (انگلستان)،  آلود 

ایرلند شم به استثنای مارتین    الی ھستند.اسکاتلند، ولز، 
ھلندی که  ھشتم،  جمھور  رئیس  بورن،  دوایت   ون  و  بود 

آیزنھاور، سی و چھارمین رئیس جمھور، که اجدادش ساکن  
اگرچه مھاجران نه تنھا از جزایر آلبیون    آلمان و سوئیس بودند.

اروپا  مه از قارۀ  بلکه  آلمان، سوئد و   -آلود،  فرانسه، ھلند، 
اتفاق  سایر کشورھا   به  اکثریت قریب  اما  آمدند،  آمریکا  به 



انگستان بودند. از  دھد که این واقعیت نشان می  مھاجران 
غالب استعمارگران انگلیسی در میان جمعیت سفیدپوست  

آن اغلب  و  دارد  و  داشته  وجود  آمریکا  را در  ھا 
می جمھور «آنگلوساکسون»  رؤسای  ھمۀ  تقریباً  نامند. 
 گلوساکسون بودند.آمریکا دارای پیشینۀ آن

اجداد تقریباً ھمۀ روسای جمھور در طول دورۀ استعمار  
دنیا [ینگی  جدید  دنیای  این  -به  شدند.  وارد  ھا یانکی] 
آمریکایی به استثنای جان  نوادگان نسل قدیم  ھا ھستند. 

اف کندی و دونالد ترامپ که اجدادشان خیلی دیرتر به آمریکا  
 شوند). ھای نسل جدید محسوب میآمریکاییآمدند (اینھا 

باراک اوباما، چھل و چھارمین رئیس جمھور که دو دوره  
) خدمت کرد، یک استثنای خاص ۲۰۱۷-۲۰۰۹در کاخ سفید (

از  دور  او  اجدادی  بود. خانۀ  آمریکا  در میان رؤسای جمھور 
 در کامرون آفریقایی واقع بود.  -اروپا 

ول، ھم رؤسای جمھور  ضمناً، تا قبل از جنگ جھانی ا 
دادند ملیت خود  ھای عادی ترجیح میآمریکا و ھم آمریکایی

یا ملیت خود را پس  شان بنامند.را بر اساس کشور اجدادی
 آمریکایی.-نوشتند. به عنوان مثال: ایرلندیاز خط فاصله می

ھای دولت آمریکا  توانست پایهالبته چنین ھویت دوگانه می
رؤسای جمھور تئودور روزولت و وودرو ویلسون    را تضعیف کند.

کردند،  ھایی که خود را با خط فاصله معرفی میاز آمریکایی
به شدت انتقاد کردند. وودرو ویلسون در این باره گفت: «ھر  

کند، در واقع خنجری را حمل کسی که خط فاصله حمل می
انداممی در  آن  بردن  فرو  آمادۀ  که  این  کند  حیاتی  ھای 

است.جمھور  متحده]  ایالات  [یعنی،  حال،    ی  ھمین  در 
زندگینامه که  (از  ھمانطور  آمریکا  جمھور  رؤسای  نویسان 

کنند، ساکنان کاخ سفید بنا جمله وودرو ویلسون) اذعان می



 

ریشه با  دلایلی  و شجرهبه  رفتار  نامهھا  ترس  با  ھای خود 
باً  خواندند، اما قلھا علناً خود را آمریکایی میکردند. آنمی

 انگلیسی، اسکاتلندی، ایرلندی و ولزی باقی ماندند. 

را   خود  آمریکا  جمھور  رؤسای  ھمۀ  این،  بموازات 
ھا تر بگوییم، تقریباً ھمۀ آن اگر واضح  نامیدند.مسیحی می

ھایی با گرایشات مختلف (انگلیکان، کالوینیست،  پروتستان
و البته، ھری ترومن، جیمی کارتر    متدیست و غیره) بودند.

فرانکلین   کردند.بیل کلینتون خود را «باپتیست» معرفی می
جورج بوش پسر خود   روزولت و جرج بوش پدر انگلیکن بودند.

می متدیست  یک  به را  را  خود  تعلق  اوباما  باراک  خواند. 
کدام  از  که  نکرد  مشخص  اما  کرد،  اعلام  پروتستانتیسم 

م  کند (برخی مشکوک بودند و ھنوز ھشاخۀ آن پیروی می
 کنند که اوباما مخفیانه به اسلام اعتقاد دارد).گمان می

 
در تاریخ آمریکا تنھا دو رئیس جمھور به کلیسای کاتولیک  
تعلق داشته است. این دو نفر عبارت است از جان کندی و  
جو بایدن، یعنی سی و پنجمین و چھل و ششمین رؤسای 

ز جمھور. بایدن ھنوز در کاخ سفید ساکن است. ھیچیک ا
یا   ارتدوکس  مسیحی  مسلمان،  آمریکا  جمھور  رؤسای 

 یھودی نبوده است. 



حالا بشنوید در مورد چھل و ھفتمین رئیس جمھور جدید  
آمریکا. دونالد ترامپ یک آمریکایی جدید است (یعنی اجداد 

بطوری که نویسندگان   او استعمارگر در دنیای جدید نبودند).
صل و نسب دونالد  کنند، منشاء ازندگینامه خاطرنشان می

است. اسکاتلندی  و  آلمانی  ترکیبی  خون  از  در   ترامپ 
با ھم  شجره و اسکاتلندی  آلمانی  ترامپ خون  دونالد  نامۀ 

 -  ۰۳/۱۴/۱۸۶۹پدربزرگش، فردریش ترامپ (  آمیخته است.
 ۱۸۸۵سالگی در سال    ۲۰) آلمانی که در سن  ۰۳/۳۰/۱۹۱۸

گۀ تابعیت به آمریکا مھاجرت کرد و تنھا ھفت سال بعد، بر
کرد. دریافت  را  کشور  نیز   این  کریست  الیزابت  او،  ھمسر 

که   بود  کرد   ۴۸آلمانی  زندگی  شوھرش  با  سال 
ھا فرد کریست نام  پسر آن).  ۰۶/۰۶/۱۹۶۶–  ۱۰/۱۰/۱۸۸۰(

آن    داشت. مری  مادرش،  توسط  ترامپ  اسکاتلندی  خون 
 ).۲۰۰۰ -۱۹۱۲لئود اضافه شد (مک

او یک   ین خود را پذیرفت.دونالد ترامپ اعتقاد دینی والد
سال  در  اما  بود.  پرزبیتاری  کلیسای  به  وابسته  پروتستان 

یک ۲۰۲۰ پس  این  از  که  کرد  اعلام  غیرمنتظره  طور  به   ،
روا» خواھد بود و به ھیچ جھت یا تفسیری پروتستان «جھان

نمی سردرگمی    دھد.ترجیح  باعث  زمان  آن  در  ادعا  این 
باشد، که برخی از تعابیر  بزرگی شد. کاش فقط به این دلیل  

دیدگاه ندارند  و  «جنگ»  سر  یکدیگر  با  پروتستانیسم  ھای 
این    توان تلفیق کرد.ھا را نمی آن  یا).  -(باید انتخای کرد: یا  

پروتستانیسم   از  کلی  به طور  ترامپ  که  دارد  وجود  شبھه 
اضافه بر این، ترامپ ھیچ علامت ظاھری    فاصله گزفته است.
 دھد. انی خود نشان نداده و نمیاز دینداری پروتست



 

 
سال     در  ترامپ  که  انتخابات  ۲۰۱۶زمانی  کارزار  ،به 

ریاست جمھوری پیوست، برخی ناظران این واقعیت را مورد  
توجه قرار دادند که این سیاستمدار ھمدلی خاصی نسبت  

مالک پیشین کاخ سفید چندی    دھد.به اسرائیل نشان می
به   خود  خاص  عشق  کرد.بعد  ثابت  عمل  در  را   اسرائیل 

در   تصمیمات  ۲۰۱۷دسامبر    ۶ترامپ  خلاف  بر   ،
سازمان ملل دربارۀ وضعیت ویژۀ اورشلیم، این شھر 
را به عنوان پایتخت واحد و غیرقابل تقسیم اسرائیل  
به رسمیت شناخت و سفارت آمریکا را به آنجا منتقل 

بلندی الحاق  به کرد؛  سوریه  اشغالی  جولان  ھای 
ئیل را رسماً به رسمیت شناخت؛ شخصاً دستور  اسرا

سپاه   قدس  نیروی  فرمانده  سلیمانی،  قاسم  ترور 
صادر   ۲۰۲۰ژانویۀ    ۱۲پاسداران انقلاب اسلامی را در  

از سلاح ھسته به استفاده  را  ایران  و  تھدید  کرد  ای 
در   نمود؛ توافق چندجانبه  از  به درخواست اسرائیل 

ھسته برنامۀ  خارجمورد  ایران  در   شد.   ای  ترامپ 
دومین دورۀ مبارزات انتخاباتی خود در سال جاری به  

 ھای تازه داد.اسرائیل وعده



ھای دونالد انگیزی از دگردیسیو در اینجا زنجیرۀ شگفت
ترامپ، تاجر و سیاستمدار آمریکایی، کاری که خبرنگاران و  

انجام می او  با  ابتدا،   شود.دھند، ظاھر میناظران مختلف 
شھر اسرائیل»  این  دوست  «بھترین  آمریکا،  غیرعادی  وند 

می یھودیان»   شود.نامیده  دوست  «بھترین  را  او  سپس 
دادند.  نامیدند. او  به  «یھودی»  لقب  توجه   سرانجام،  قابل 

ویژگی چنین  تنھا  نه  ترامپ  دونالد  که  مورد  است  را  ھایی 
دھد، بلکه خود را یک یھودی، حتی بالاتر  مناقشه قرار نمی

این، توجه  از  قابل  و  عیار  تمام  یھودی  از یک  بسیاری  از  تر 
 داند.نمایندگان دیگر این قوم می

و  خودشناسی  چنین  از  نمونه  یک  فقط  ھم  این 
ترامپ. رئیس    خودارزیابی  پنجمین  و  چھل  ترامپ،  دونالد 

ارتدکس برای جمع آمریکا، به مراسم یھودیان  آوری  جمھور 
اینترکانتیننتالکمک ھتل  در  مالی  نوامبر    ھای  در  منھتن 
آوری کمک مالی بمنظور تکمیل این جمع  دعوت شد.  ۲۰۱۹

ترامپ در   آیندۀ  انتخاباتی  تأمین مالی مبارزات  برای  بودجه 
رئیس جمھور با خرسندی این    سازماندھی شد.  ۲۰۲۰سال  

دعوت را پذیرفت. ھدف از دعوت، «قدردانی از دونالد ترامپ  
رائیل، ھرگز چنین دوست و بود. زیرا، یھودیان در آمریکا و اس

خاخام یوسف یتزچاک   حامی وفادار در کاخ سفید نداشتند».
ویژه   دعای  ترامپ  افتخار  به  مراسم  ابتدای  در  جاکوبسون 

«سپاس از تو، ای خدای ما، ای پادشاه جھان، ای  خواند:
که بخشی از عشق، شکوه و شفقت خود را با شخصی که  

بی انسان  ھر  حرمت  ھرھمیشه  و  حفظ    گناه  را  یھودی 
 ای».کند، تقسیم کردهمی

در این مراسم افراد دیگری نیز در تمجید از ترامپ مدیحه  
مبنای    گفتند. بر  باید  «افراد  داشت:  اظھار  کھانا  خاخام 



 

شان مورد قضاوت قرار گیرند. و ترامپ نیز قطعاً کارھای  عمل
مورد  که  اوباما است  برعکس  او  داده است.  انجام  مھمی 

ار گرفت. اوباما در حالی که در کاخ سفید نشسته  تحسین قر
 بود، بدی کرد». 

ھا خدمات خود به اسرائیل ترامپ در پاسخ مدایح خاخام
او تأکید   کنندگان مراسم یادآوری کرد.را بار دیگر به شرکت

کرد که کمک به اسرائیل در آمریکا بسیار دشوار است. به  
کرد: خاطرنشان  سفارت ویژه  یک  شما  به  در    «من 

ھر   بود.  بزرگی  کار  این  و  دادم  اورشلیم 
دھهرئیس اما  داده،  قول  چنین  ادامه  جمھوری  ھا 

فھمم که چرا اسلاف من فقط الان می   داشته است.
به   فقط  و  آمدم  دفتر  به  وقتی  نکردند.  را  کار  این 
جابجایی سفارت اشاره کردم، فشار غیرقابل تصوری 

 ا نکنم». از ھر طرف بر من شروع شد تا این کار ر

یادآوری   پرداخت.  استیضاح  موضوع  به  ادامه،  در  و 
دموکراتمی زمان  آن  در  که  برای  کنم  آمریکایی  ھای 

برنامه ترامپ  جمھور  رئیس  استیضاح  ریزی  سازماندھی 
ھا به برکناری وی در آن زمان گفت که اگر دموکرات کردند.می

سیاسی  او از کاخ سفید موفق شوند، آماده است فعالیت  
ترامپ   دھد.  ادامه  وزیر  نخست  بعنوان  اسرائیل  در  را  خود 

درصد محبوبیت دارم. اگر   ۹۸کنم در اسرائیل  گفت: «فکر می
روم. من نخست اتفاقی در اینجا بیفتد، من به اسرائیل می

اظھارات   این  از  خوشحالی  با  حاضران  شد».  خواھم  وزیر 
 ترامپ استقبال کردند.

دار پست نخست وزیری  اند عھدهتوآیا یک غیریھودی می
در اسرائیل شود؟ بلی، بر اساس منطق ترامپ و دوستان و 

اسرائیلی یھودی  طرفداران  به  غیریھودی  از  ابتدا  اگر  اش، 



آیا این    تواند چنین پستی را بر عھده بگیرد.تبدیل شود، می
پذیر است؟ بالاخره، یھودی ملیت است نه دین. دین امکان

می تغییر را  کلیمی   توان  به  پروتستانیسم  از  ویژه  به  داد 
 (یعنی پیروی از یھودیت).

امروز در   آری،  دارد؟  آیا امکان تغییر خون (ملیت) وجود 
گویند اگر بخواھیم ھمه  کنیم که به ما میدنیایی زندگی می

تغییر جنسیت    توان تغییر داد.چیز را، حتی جنسیت را می
نمی محدود  زن  یا  مرد  به  مناسبتمی   شود.فقط  ترین  وان 

انتخاب  از میان مجموعۀ چندین ده موقعیت  را  «جنسیت» 
نمونه  کرد. به  تاریخ  ملیتی  از  مردم  «تغییر»  از  زیادی  ھای 

دارد. بخاطر  دیگر  خاطر    ملیت  به  را  سوم  رایش  بخصوص، 
ھستند و بقیه   ابرانسانھا آوریم که اعلام کرد فقط آریایی

کولی یھودیان،  ویژه  اسلاوھ(به  انسان» ھا،  «مادون  ا) 
بعدھا، مشخص شد که در رھبری رایش سوم افراد    ھستند.

ھا و برخی از آن  زیادی دارای «خون بد مختلط» وجود داشت.
با   خودش  که  ھیتلر  آدولف  بودند.  یھودی  درصد  صد  تقریباً 

چه کرد؟ او با فرمان خود   «خون اشتباه» مخلوط شده بود،
 یی» اعطا کرد.به چنین رھبران لقب «صد درصد آریا

 
مدت ناظران  ترامپ.  به  برگردیم  ھم  متوجه  باز  ھاست 

حداقل او    اند که ترامپ تقریباً یک یھودی واقعی است.شده



 

است. یھودی  یک  قطعا  باشد،  پروتستان  که  آن  از   بیش 
ترامپ اولین رئیس جمھور مستقر در تاریخ آمریکا بود که به  

(در   اورشلیم  در  [ندبه]  دیوار غربی  ) رفت  ۲۰۱۷سال  پای 
اوباما،   ترامپ،  از  قبل  نیست.  صحیح  مدعا  [این 
کلینتون، جورج بوش (صغیر) و دیگران با کلاه «کیپا» 
(کلاه سنتی یھودی) بر سر، به پای دیوار ندبه رفتند. 
در واقع با صھیونیزم بیعت کردند. جو بایدن نیز بارھا 

» است:  ھستمگفته  صھیونیست  یک  »... من 
اولین سالگرد آغاز آخرین جنگ  (  ۲۰۲۴اکتبر    ۷در    مترجم].

رھبر   اشنیرسون،  مندل  مناخیم  قبر  ترامپ  خاورمیانه)،  در 
کرد.  زیارت  نیویورک  کوئینز،  در  را  «خَباد»  جنبش  معنوی 
«ربه» (کلمۀ خطاب محترمانه) مخالف سرسخت بازگرداندن  

ھای اشغال شده توسط اسرائیل به اعراب بود. او  مینسرز
داشت: روشنی  برای  «  موضع  مقدس  سرزمین  در 

جایی   باشد،  داشته  وجود  کشور  دو  نباید  یھودیان 
ندارد». وجود  فلسطین  یھودیان    برای  میان  در  ربه 

رفتن ترامپ بر سر قبر «ربه»    جو بسیار محبوب است.ستیزه
ارادت خاصی نسبت به ربه  نشانه آشکار این است که او  

البته، نه تنھا سیاسی، بلکه معنوی، زیرا    اشنیرسون دارد.
 دونالد ترامپ کیپا بر سر داشت.

https://www.youtube.com/watch?v=DDR-tWM2zzU


 
ھمدردینمونه از  زیادی  با  ھای  ترامپ  خاص  ھای 

یھودیت وجود دارد. وب سایت گلوبال ریسرچ نیوز به تازگی 
«مقاله عنوان  با  خدشهای  جنگارتباط  بین  ھای ناپذیر 

این مقاله را پیتر    » منتشر کرده است.اورمیانه و اوکراینخ
کارمند   مشھور،  ژئوپلیتیک  تحلیلگر  و  اقتصاددان  کونیگ، 

نویسندۀ مقاله با تحلیل   سابق بانک جھانی نوشته است.
کند:  اظھارات و اقدامات ترامپ، یک سؤال بلاغی مطرح می

 «ترامپ واقعاً به یھودیت گرویده است»؟ 

ری کوتاه بر رؤسای جمھور آمریکا ارائه دادم در بالا، مرو
که از آن مستفاد می شود که در کل تاریخ آمریکا ھرگز یک  

برنی سندرز، سناتور    یھودی به کاخ سفید راه نیافته است.
-۲۰۱۹دموکرات ایالت ورمونت، در جریان مبارزات انتخاباتی  

تاریخ    ۲۰۲۰ در  یھودی  جمھور  رئیس  اولین  که  کرد  اعلام 
او  آمری  است،  زده  لاف  که  شد  معلوم  اما  بود.  خواھد  کا 

 مبارزات انتخاباتی را ترک کرد.

  ۲۰۱۵جا دارد باراک اوباما را به خاطر آوریم که در سال  
کرد. کنیسه شرکت  در  یھودی»  میراث  «ماه  به   در جشن 

گفتۀ خود اوباما، مقامات یھودی، از جمله، جفری گلدبرگ،  



 

جمھور یھودی در    را اولین رئیس  نگار «آتلانتیک»، اوروزنامه
نامیدند. جشن  این    این  در  سخنرانی  ھنگام   اوباما  اتفاقاً 

البته،   داشت.  سر  به  یھودی]  سنتی  [کلاه  کیپا  جشن، 
نامیدن اوباما به عنوان اولین رئیس جمھور یھودی آمریکا یک 
حرف گزاف، یک اغراق آشکار بود، که طعم چاپلوسی از آن  

 شود. احساس می

کند که مارک لوین، الذکر یادآوری میپیتر کونیگ فوق  اما
ترامپ را    ۲۰۱۹کار کانال تلویزیونی در سال  مجری محافظه

«اولین رئیس جمھور یھودی» نامید. مخاطبان زیادی این را  
ھا دیگر ھیچ غلوی در این اند. و بسیاری از آمریکاییپذیرفته

 کنند. چرا؟ نام احساس نمی

دختر ترامپ از ھمسر اولش، مدل چک ایوانا، در  ایوانکا،  
کرد.  ۲۰۰۹سال   ازدواج  کوشنر  جرد  یھودیان    با  او  والدین 

بسیار   نیویورک  یھودی  جامعۀ  در  و  ھستند  ارتدوکس 
ایوانکا قبل از عروسی به یھودیت گروید، مراسم    تأثیرگذارند.

ای را برای تبدیل غیریھودی به یھودی بجا آورد و نام  پیچیده
این زوج به یھودیت   ری یائل («بز کوھی») بر خود نھاد.عب

ارتدوکس تعلق دارند و قوانین آن را با دقت بیشتری نسبت  
علاوه بر این،   کنند. به اکثر یھودیان جوان آمریکایی رعایت می

فرزند  زوج سه  این  فعالان جنبش «خباد» است.  از  ایوانکا 
 جیمز کوشنر.آرابلا رُز، جوزف فردریک و تئودور  -دارند 

فکر می مورد چه  این  در  ترامپ  این  دونالد  پاسخ  کند؟ 
کنم که  سؤال در سخنان ترامپ آمده است: «من افتخار می

ھای  یکی دیگر از رازگشایی  ھا و دخترم یھودی ھستند»!نوه
این،   است.  یھودی  دخترانم  از  یکی  «بله،  ترامپ: 

نبود، فقط ھمینطور شد. و خوشحال ریزیبرنامه م که شده 
این   انگیز دارد...». او یک خانوادۀ یھودی شگفت  اینطور شد.



ھای جھان بازتولید  عبارات به طور مداوم در بسیاری از رسانه
میمی پیش  سؤال  اینجا  در  واقعاً  دختری    آید:شوند.  اگر 

ریشه چگونه  دارای  باشد،  چک  و  آنگلوساکسون  ھای 
دانست؟می یھودی  را  او  می  توان  نظر  کبه  تغییر رسد  ه 

اگرچه این با علم    تواند منجر به تغییر ملیت شود.مذھب می
فکر   چنین  ترامپ  اما  است،  تضاد  در  منطق  ھر  با  حتی  و 

ھمنوایی  می او  با  نیز  او  اسرائیلی  دوستان  برخی  و  کند 
 کنند.می

رفتند. فراتر  ھم  این  از  او  اسرائیلی  دوستان  ھا آن   اما 
یھودی شده است. البته، نه  تصدیق کردند که ترامپ دیگر  

محافل یھودی    به صورت مجازی، بلکه به معنای واقعی کلمه.
)، موارد زیر را با ۲۰۱۱از زمان تولد اولین فرزند ایوانکا (سال  

رشک القا میاستواری  ترامپ  به  آن  کنند:برانگیز  «یھودی 
کس نیست که پدرش یھودی باشد، بلکه کسی است که 

دانم که آیا قوم جھود و من نمی  ».ھایش یھودی باشندنوه
ای دارند یا خیر، اما به شدت در آن شک  یھودیان چنین قاعده

دوستان اسرائیلی و طرفداران اسرائیل مدام به ترامپ   دارم.
می یھودی    شوند:یادآور  یک  شما  اکنون  ترامپ،  «آقای 

ھستید». رسانه  واقعی  را  در  ترامپ  حتی  آمریکایی  ھای 
نامند. جایی با » یا «پادشاه اسرائیل» می«پادشاه یھودیان

 طنز، جایی با تحسین! 

ھا و طرفداران ترامپ، این اولین بار از دیدگاه اسرائیلی
پیروز می آمریکا  انتخابات  در  یھودی  یک  که  به    شود.است 

تواند رسید ترامپ نیز به آن اعتقاد دارد. که البته مینظر می
 و کل جھان داشته باشد. عواقب جدی برای اسرائیل، آمریکا  

یھودیان   نوشت:پی  که  داد  قرار  نظر  مد  را  این  باید 
  اسرائیلی بیشتر از یھودیان آمریکایی به ترامپ علاقه دارند. 



 

کند و ترامپ به طور متناوب از یھودیان آمریکایی انتقاد می 
اشاره  به اسرائیل  «منطقی»  یھودیان  به  نمونه،  عنوان 

در  می بله،  رئیس جمھور  ۲۰۲۲اکتبر  کند.  ترامپ،  دونالد   ،
ابراز   عدم  دلیل  به  را  آمریکایی  یھودیان  آمریکا،  سابق 

انتقاد قرار داد. او از اسرائیل مورد  و    «قدردانی» از حمایت 
ریاست   انتخابات  آخرین  در  که  است  توجه  قابل  نیز  این 
کامالا  از  کمتر  بسیار  یھودیان  میان  در  ترامپ  جمھوری، 

 درصد. ۷۹درصد در مقابل  ۲۱ -رد ھریس رأی آو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ھای مسیحی، واقعیت حکمرانی در صھیونیست
 آمریکا 

 
پروتستان از  نیمی  آمریکا حدود  انجیلی  ھای 

اسرائیل   حامی  و  مسیحی  صھیونیسم  طرفدار 
 ھستند. 

» در  صھیونیسم مسیحی ھر از چند گاھی عبارت «
میرسانه ظاھر  روسیه  خھای  اکثر  اما  وانندگان شود. 

ندارند. آن  به  زیادی  توجه  چیزھای    روسی  امروز  دنیای  در 
عجیب و غریب زیادی وجود دارد! علاوه بر این، غرابتی که  

شود نه به روسیه، بلکه  «صھیونیسم مسیحی» نامیده می
شود.  ویژه، به دنیای آنگلوساکسون مربوط میبه غرب، به

افراد غیرعادی   از برخی  اینجا سخن  را  میدر  رود که خود 
 دانند. ھم مسیحی و ھم صھیونیست می

«صھیونیسم   اصطلاح  منطقی،  خوانندۀ  نظر  به 
می عموماً  را  یعنی  مسیحی»  «اکسیمورون»،  یک  توان 

ادبیات  در  نامید.  متضاد  معانی  با  کلمات  از  مرکب  عبارت 
کنند. بدیعی، نویسندگان اغلب از اکسیمورون استفاده می



 

وت بلند؛ شادی تلخ؛ زنگ سکوت؛ حزن  به عنوان مثال: سک 
ھای واقعی؛  فریاد خاموش؛ لحظه طولانی؛ دروغ  دلچسب؛

و غیره. نویسندگان به    درد شیرین  دروغگوی صادق؛ یخ داغ؛
استفاده از اینگونه عبارت مجاز ھستند. «اکسیمورون»  ابزار  

 ھاست.خلاقیت ھنری آن

کلیسا و یا درگیر  ھا» برای افراد اھل  اما چنین «آزادی
باید   مسیحیان  که  معتقدیم  ما  نیست.  جایز  سیاست 

کنند. محکوم  را  این  ویکی  صھیونیسم  از  را  زیر  تعریف  پدیا 
می ارائه  کوه  مفھوم  نام  از  (مشتق  «صھیونیسم  دھد: 

که   است  ملی سیاسی  جنبش  یک  اورشلیم)  در  صھیون 
 -ھدف آن اتحاد و احیای قوم یھود در سرزمین تاریخی خود  

ایدئولوژیک   مفھوم  یک  ھمچنین،  و  اسرائیل  سرزمین  در 
صھیونیسم  است.  استوار  آن  بر  جنبش  این  که  است 

اجتماعی شخصیت  ھرتزل،  تئودور  را  سیاسی   -سیاسی 
 بنیان گذاشت. 

ارتدوکس)   مسیحیان  (بیشتر  ما  کشور  مسیحیان 
گویند که تشکیل کشور اسرائیل نشانۀ نزدیک شدن به می

ز این گذشته، یھودیان به بازسازی معبد  ا  آخرالزمان است.
اورشلیم، به ساختن معبد سوم در محل معبد دوم که تقریباً  

ھا به دومی  و آن   دو ھزار سال پیش ویران شد، نیاز دارند.
آن   در  وفادار  یھودیان  انتظار ھمۀ  مورد  تا مسیح  دارند  نیاز 
دروغین،   مسیح  یک  جدید،  عھد  طبق  این،  اما  بنشیند. 

در نتیجه، ھر مسیحی  .سیحیان، دجال خواھد بودبعقیدۀ م
نمی واقعی  مؤمن  و  نباشد.آگاه  صھیونیست  ضد   تواند 

توان مخالف پنھان یا آشکار مسیحیت بود. اما، مفھوم  می
«صھیونیسم مسیحی» ھم از منظر مسیحی و ھم از منظر  

 یھودی، واقعاً «اکسیمورون» است. 



به طور   در حال حاضر، موضوع «صھیونیسم مسیحی»
ای توجه بسیاری را در جھان، از جمله، در روسیه  غیرمنتظره

است. کرده  جلب  خود  علاقه  به  این  پیروزی دلیل  مندی، 
ھمۀ   دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمھوری آمریکا بود.

توجه   به اسرائیل  ترامپ  ناظران و مفسران به عشق ویژۀ 
ر کاخ سفید چیزی که او حتی در دور اول حضورش د  دارند.

نشان داد. مقالاتی در این زمینه    ۲۰۲۱-۲۰۱۷ھای  در سال
می و  شده  آننوشته  نویسندگان  که  از شود  ھا 

و حتی برخی به   «صھیونیست» خواندن ترامپ ابایی ندارند.
 دھند.او لقب «صھیونیست ارشد آمریکا» می

 
نه، اصلاً!   آیا دونالد ترامپ واقعاً یھودی و کلیمی است؟

نوادگان مھاجران آلمانی است (پدربزرگ و مادربزرگش    او از
سال   دین    ۱۸۸۵در  به  او  کردند).  مھاجرت  آمریکا  به 

پروتستان، یکی از اشکال پروتستانتیسم اعتقاد دارد. ترامپ  
 نامد.اغلب خود را «پروتستان» یا «مسیحی» می

و در مطبوعات آمریکا، ترامپ نه به سادگی یک  
عن به  بلکه  «صھیونیست صھیونیست،  یک  وان 

و ترامپ، بر اساس اظھارات    شود.مسیحی» معرفی می 
ترامپ   حال،  عین  در  دارد.  احساسی  چنین  خود،  متعدد 



 

اردوی   کل  نمایندۀ  او  نیست.  تنھا  غریب  و  عجیب  نوعی 
 ھای مسیحی آمریکایی است. صھیونیست

در ادبیات ما (شوروی و پس از شوروی) آمریکا معمولاً  
تقریباً    شود.عمدتاً پروتستان شناخته میبعنوان یک کشور  

داند (نیم دیگر  نیمی از جمعیت آمریکا خود را پروتستان می 
ادیان   سایر  و  مسلمان  ارتدکس،  کاتولیک،  مذاھب  پیرو 

ھستند:  پروتستان  پیرو  ھایفرقه  ھستند). زیاد   بسیار 
کالوینیستلوتران باپتیستھا،  پنطیکاستیھا،  ھا،  ھا، 

پر متدیست انگلیکنسبیتریھا،  فرقه ھا،  ھر  غیره.  و  ھا 
زیادی سایه می نامیده  دارای تعداد  (اغلب «گفتگو»  باشد 

 شود).می

واضح است که در آمریکا که عمدتاً پروتستان ھستند، 
معمولاً  پروتستان  کلیساھای  به  وابسته  سیاستمداران 

در کل تاریخ آمریکا،   شوند.بعنوان رئیس جمھور انتخاب می
، سی و پنجمین رئیس جان کندی   -فقط دو رئیس جمھور 

و   بایدنجمھور  جمھور،  جو  رئیس  ششمین  و  چھل   ،
است.  نبوده  ھستند  آن  پروتستان  کاتولیک  خلاف ھا  [بر 

یک  را  خود  بارھا  بایدن  کاتاسانوف،  پروفسور  گفتۀ 
و حالا سنت قطع شده توسط    .صھیونیست نامیده است]

دونالد ترامپ، چھل و    دوباره در حال بازسازی است:بایدن،  
یک  فقط  نه  و  پروتستان  یک  جمھور،  رئیس  ھفتمین 

 پروتستان، بلکه یک صھیونیست مسیحی است.

آمریکایی خود  برآورد  از طبق  نیمی  تقریباً  ھا، 
«انجیلی»  پروتستان اصطلاح  به  مسیحیت  به  آمریکا  ھای 

دارند. آاین  تعلق  و  مذاھب  پیروان  پروتستانی  موزهھا  ھای 
کوشند کتاب مقدس را راھنمای زندگی خود  ھستند که می

دھند. آن  قرار  پروتستانبرخلاف  دوم  نیمۀ  که  ھا،  ھا 



فرھنگی»   «سنت  یک  عنوان  به  اساساً  را  مسیحیت 
نامیده  می «اسمی»  مسیحیان  غیرمستقیم  دانند، 
اولی  شوند.می میاگرچه  «انجیلی»  را  خود  اما ھا  نامند، 

ھا نه تنھا انجیل چھارگانه و عھد جدید،  ھنمای زندگی آنرا
برای   عتیق  عھد  این،  بر  علاوه  است.  عتیق  عھد  بلکه 

 بسیاری از «انجیلیان» در درجۀ اول قرار دارد. 

از   نیمی  تقریباً  برآوردھا،  برخی  اساس  بر  بنابراین، 
صھیونیسم   پیرو  آمریکا  در  انجیلی  پروتستانیسم  اعضای 

طرفدار و  ھستند.  مسیحی  دلایل    اسرائیل  این،  بر  علاوه 
که  ھمانطور  بلکه  نیست،  یھود سیاسی  دولت  از  حمایت 

می آنتأکید  است.  معنوی  چنین  کنند  که  معتقدند  ھا 
 گیرد.حمایتی از کتاب مقدس سرچشمه می

این  که  است  واقعیت  این  دلیل  به  (ظاھراً  روسیه  در 
یچ کتابی کشور عمدتاً یک کشور ارتدوکس است)، تقریباً ھ

ندارد. وجود  مسیحی  صھیونیسم  موضوع  مورد  در   در  اما 
آمریکا،   (انگلیس،  آنگلوساکسون  دنیای  در  ویژه  به  غرب، 
کانادا) تعداد زیادی کتاب دربارۀ صھیونیسم مسیحی منتشر  

می و  معروفشده  از  تعدادی  من  آن شود.  نام ترین  را  ھا 
 برم: می

ن: صھیونیسم  ــ پل ریچارد ویلکینسون. به خاطر صھیو
 .۲۰۰۸مسیحی و نقش جان نلسون داربی، 

یھودیان  بھشت:  در  منعقده  پیمان  حفتس.  زیو  ــ 
مرد آمریکایی، صھیونیست یک  تحقیقات  و  ھای مسیحی، 

 .۲۰۰۷انجیلی، - انگیز یھودیدربارۀ اتحاد عجیب و شگفت

ــ ویکتوریا کلارک. متحدین آرماگدون: ظھور صھیونیسم  
 . ۲۰۰۷مسیحی، 



 

یس ھالسل. پیشگویی و سیاست: انجیلیان مبارز ــ گر
 .۱۹۸۶ای،  در راه جنگ ھسته

ام. لوئیس. ریشه ھای صھیونیسم مسیحی:  ــ دونالد 
 .۲۰۰۹لرد شفتسبری و حمایت انجیلی از میھن یھودی، 

مسیحی   صھیونیسم  آرماگدون:  لابی  ھایا.  رامی  ــ 
قبال  تخطی در  آمریکا  سیاست  به  دادن  شکل  و  گرایانه 

 .۲۰۰۶رائیل و فلسطین، اس

ــ ایروین اندرسون. تفسیر کتاب مقدس و سیاست در  
، ۲۰۰۲-۱۹۱۷خاورمیانه: سرزمین موعود، آمریکا و اسرائیل،  

۲۰۰۵. 

مندم حداقل یک یا دو کتاب با موضوع صھیونیسم  علاقه
زیرا،   مسیحی به روسی ترجمه و در روسیه منتشر شود.

ب مسیحی  صھیونیسم  تأثیر  درک  سیاستبدون  ھای  ر 
دنیای   ویژه  (به  غربی  کشورھای  خارجی  و  داخلی 
مسیحی  ترامپ  دونالد  پدیدۀ  جمله،  از  آنگلوساکسونی)، 
معاصر   دنیای  رویدادھای  از  بسیاری  درک  صھیونیست، 

 دشوار است. 

در ادبیات شوروی و پس از شوروی دربارۀ صھیونیسم،  
انی که  تاریخچۀ این پدیده اغلب از اواخر قرن نوزدھم، از زم

اولین    ۱۸۹۷در سال   ھرتزل،  تئودور  رھبری  به  و  ابتکار  به 
می آغاز  شد،  برگزار  بازل  در  صھیونیستی  در    شود.کنگرۀ 

واقع، تاریخ صھیونیسم باید از زمانی دست کم چندین قرن 
ھای صھیونیسم مسیحی در قرن ایده  شد.قبل شروع می

طلبی را آغاز  اصلاحشانزدھم، زمانی که مارتین لوتر فرآیند  
شکل به  گرفت،  شکل  اروپا  در  پروتستانیسم  و  گیری  کرد 

کرد. ایدئولوژی  پیوریتن  شروع  دادن  شکل  در  ویژه  به  ھا 



ھا بر این عقیده بودند  صھیونیسم مسیحی موفق بودند. آن
که حتی پس از مصلوب شدن مسیح در کالواری، و پس از 

معبد اورشلیم  تسخیر یھودیه توسط رومیان و ویران شدن  
سال   دقیق  ۷۰(در  طور  (به  یھودیان  میلاد)،  از  تر،  پس 

مأموریت  کلیمی و  ماندند.  باقی  خدا»  برگزیدۀ  «قوم  ھا) 
پروتستان (بخوانید:  واقعی»  بعبارت  «مسیحیان  یا  ھا، 

ھا) محافظت از بقایای «قوم برگزیدۀ خدا»  تر، پیوریتندقیق
است. آن  نجات  ازپیوریتن  و  انگلیسی  اُ.    ھای  خود  حامی 

کرامول خواستند تا اسکان مجدد «قوم برگزیدۀ خدا» را از 
و    آلود [انگلستان] تسھیل کند.قارۀ اروپا به جزایر آلبیون مه

«سرزمین   به  خدا»  برگزیدۀ  «قوم  حرکت  برای  آینده،  در 
موعود»، یعنی فلسطین، بازسازی یھودیه (اسرائیل) و از نو  

غیره،   و  اورشلیم  معبد  ممکن  ساختن  کار  ھر  به  غیره  و 
 دست بزند.  

بازگویی آن غیرممکن و درک آن، دشوار است. زیرا، این 
پیوریتندیدگاه پروتستانھای  دیگر  و  آنھا  به  که  ھا ھایی 

شناسی (دکترین پیوستند، با درک ارتدوکس از تاریخ و آخرت
آشتی تضاد  در  تاریخ)  است.پایان  اصول    ناپذیری  از  پیروی 

یحی (اگرچه در آن روزھا چنین اصطلاحی  صھیونیسم مس
ھا  ھا و سایر پروتستانابداع نشده بود)، طبق نظر پیوریتن

 ھا خواھد بود.ضامن نجات آن

می در معلوم  چه  مشھور  افراد  از  بسیاری  که  شود 
انگلستان و چه در سایر نقاط قارۀ اروپا به مسائل مربوط به  

علاقه مسیحی  بودند.صھیونیسم  عنو  مند  مثال،  به  ان 
شود که او نه اسحاق نیوتن، فیزیکدان مشھور. معلوم می

تنھا به فیزیک، بلکه به دین نیز اعتقاد داشته و به غیبت و 
بینی  او حتی پایان جھان را پیش  مند بوده است.کابالا علاقه



 

اتفاق بیافتد. او مطمئن   ۲۰۶۰کرد که باید حداکثر تا سال  
دیان به «سرزمین موعود» باز  بود که قبل از پایان جھان، یھو

اورشلیم   معبد  و  احیا  اسرائیل  دولت  گشت،  خواھند 
شد. خواھد  ارادۀ   بازسازی  این  بود  معتقد  نیوتن  اسحاق 

دقیق عبارت  (به  مسیحیان  و  است  متعال  تر،  خداوند 
کنند. پروتستان اراده مقاومت  این  برابر  در  نباید  ھا) حداقل 

 .بھتر است در اجرای آن سھیم باشند

در مورد افکار سیاستمداران، فیلسوفان، دانشمندان و 
متکلمان مشھور پروتستان دنیای کھنه در بارۀ صھیونیسم  

می کتابمسیحی  نوزدھم،    نوشت.  ھاتوان  قرن  پایان  از 
تمرکز اصلی صھیونیسم مسیحی روی دنیای جدید (یعنی  

این فقط یک دریچه به زندگی آمریکایی    آمریکا) بوده است.
) ۱۹۴۸-۱۸۹۱ن زمان با الھام از کتاب پل چارلز مرکلی ( در آ

به نام «سیاست صھیونیسم مسیحی» است. این کتاب در 
، یوجین  ۱۸۹۱در سال    در انگلستان منتشر شد.  ۱۹۹۸سال  

آمریکایی،  معروف  مسیحی  صھیونیست  بلکستون، 
آوری امضا برای طوماری خطاب به بنجامین ھریسون،  جمع

آمر  وقت  جمھور  کرد.رئیس  سازماندھی  را  طومار   یکا  این 
بازپس برای  یھودیان  به  کمک  «سرزمین  خواستار  گیری 

«قدرت است:  آمده  آن  در  و  بود  خود  بر  موعود»  که  ھایی 
در سال   برلین  صلح  پیمان  به    ۱۸۷۸اساس  را  بلغارستان 

صرب به  را  صربستان  و  نباید  بلغارھا  چرا  کردند،  واگذار  ھا 
با یھودیان  به  را  ...فلسطین  سرزمین  زگردانند؟  و  این  ھا 

ھا گرفته شد و ھمچنین رومانی، مونته نگرو و یونان از ترک
آیا فلسطین واقعا به    ھا واگذار گردید.به صاحبان طبیعی آن 

ندارد»؟  تعلق  را    یھودیان  طومار  آمریکایی    ۴۱۳این  نفر 
رئیس دیوان عالی کشور، رئیس مجلس نمایندگان،    -مشھور

روا کمیتۀ  چندین  رئیس  و  نمایندگان  مجلس  خارجی  بط 



دیگر   و  مورگان  راکفلر،  کنگره،  مردمی»  «نمایندۀ 
 ھای معروف آمریکا امضا کردند. الیگارش

اعلامیه   این  حال،  ھر  «اعلامیۀ    ۲۶به  از  قبل  سال 
بالفور»، مشھور به نامۀ بالفور در ادبیات تاریخی، متولد شد  

نوامبر    ۲امۀ مورخ  بیانیۀ رسمی مندرج در ن  -(اعلامیۀ بالفور
آرتور بالفور، وزیر امور خارجۀ انگلیس خطاب به والتر    ۱۹۱۷

رئیس جوامع روچیلد، یکی از رھبران یھودی صھیونیست و  
 یھودی انگلیس). 

ھای مسیحی در آمریکا مستقر  امروزه اکثر صھیونیست
کتاب آشکارا  ھستند.  و  برانگیز  تحسین  عمدتاً  زیادی  ھای 

صھ  تدافعی آمریکا دربارۀ  در  آمریکایی  مسیحی  یونیسم 
نشریات  از  بسیاری  خصوص،  به  است.  شده  نوشته 
مشتاقانه در مورد موضوع صھیونیسم مسیحی در آمریکا در  
 قرن بیست و یکم منتشر شده است. و این اتفاقی نیست.

زیرا، به نظر    ھای انتقادی بسیار کمی وجود دارد. اما، کتاب
 رعت در حال افزایش است.رسد تعداد حامیان آن به سمی

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ترسند چرا یھودیان از صھیونیسم می 

 
 ھای جنگ جھانی دوم درس

واقعیت گستردۀ چرا  اذیت  و  آزار  به  مربوط  ھای 
 ۱۹۴۳ھا تا سال  یھودیان در اروپای تحت اشغال نازی

 مسکوت گذاشته شد؟ 

ای ھست که یھودیان و صھیونیسم تقریباً  چنین عقیده
می ھستند.  صھیونیسم  یکی  منظورمان  یھودیان:  گوئیم 

می است. است،  یھودیان  منظورمان  صھیونیسم:  گوئیم 
البته، یھودیان از زمان ابراھیم (دو ھزار سال قبل از  اگرچه،  

اند و صھیونیسم به عنوان یک جنبش،  میلاد) وجود داشته
جھانی   کنگرۀ  نخستین  برگزاری  با  نوزدھم،  قرن  اواخر  در 

در سال  صھیونیست به    ۱۸۹۷ھا  بازل شکل سازمانی  در 
 خود گرفت. 

اورشلیم)،   در  صھیون  کوه  نام  از  (مأخوذ  صھیونیسم 
سیاسی است که ھدف    -پدیا، «یک جنبش ملیطبق ویکی

شان در سرزمین آن اتحاد و احیای قوم یھود در میھن تاریخی
می موضوع اسرائیل  مورد  در  نشریات  اکثر  باشد». 



ھمۀ   منافع  نمایندۀ  عنوان  به  را  جنبش  این  صھیونیسم، 
 کنند.یھودیان جھان تعریف می

شوروی تقریباً به ھمین  ھای من صھیونیسم را در سال
کردم. تا اینکه، وقتی در خارج از کشور بودم شکل درک می

ارتباط   افرادی  با  اسرائیل)،  انگلستان،  آمریکا،  در  (عمدتاً 
دانستند. و در کمال تعجب،  برقرار کردم که خود را یھودی می

دانند. علاوه بر ھا خود را صھیونیست نمیمعلوم شد که آن 
حتیاط یا حتی آشکارا نگرش منفی نسبت به  ھا با ااین، آن

باره که یھودیان و  این  صھیونیسم داشتند. تصورات من در 
 اند، از ھم پاشید.صھیونیسم دو روی یک سکه

ضد صھیونیست بودن غیریھودیان قابل درک است. پیش 
ملی  عنوان  به  صھیونیسم  که  دلیل  این  به  ھمه  گرایی  از 

تعریف   نژادپرستی  حتی  و  ضد  میافراطی  شود. 
گرایی یا  ھا کسانی ھستند که ھیچ نوع ملیصھیونیست

نمی را  در  نژادپرستی  اینکه  به  توجه  با  به خصوص  پذیرند. 
گرایی آلمانی ھیتلر به تدریج به ناسیونال  قرن بیستم، ملی

سوسیالیسم یا نازیسم تبدیل شد. سازمان ملل متحد در  
نژادپرستی  ، حتی صھیونیسم را به عنوان نوعی  ۱۹۷۵سال  

(قطعنامه   ملل    ۳۳۷۹شناخت  سازمان  عمومی  مجمع 
ھا و متحد). ناگفته پیداست که صھیونیسم برای فلسطینی

به   ۱۹۴۸اعراب، که از زمان تأسیس کشور اسرائیل در سال  
تلاش بینلطف  صھیونیسم  نزدیک ھای  از  را  آن  المللی، 

اکتبر   از  است.  شده  مترادف  فاشیسم  با  کردند،  تجربه 
، دور جدیدی از «ھولوکاست» در خاورمیانه آغاز شده  ۲۰۲۳

ھا ھزار فلسطینی (کشته و زخمی)  است که در نتیجه، ده
 اند. قربانی آن شده



 

دانند یا پس، دلیل ضدیت کسانی که خود را یھودی می
 تبار» با صھیونیسم چیست؟ «افرادی یھودی

ملیتآن  -اول سایر  مردم  اکثر  مانند  درست  ھا،  ھا، 
فلسطینیسیاست   قبال  در  عرب  اسرائیل  جمعیت  و  ھا 

 دانند. کشی میکشورھای ھمسایه را نسل

میآن   -دوم و  ھا  اسرائیل  سیاست  چنین  که  ترسند 
ھای پشت آن، بتواند نگرش منفی غیریھودیان صھیونیست

یعنی   برانگیزد.  جھان  سراسر  در  یھودیان  به  نسبت  را 
ضدیھودیصھیونیست احساسات  طریقی  ھر  به  در    ھا  را 

 کنند.سراسر جھان تحریک می

زندگی   -سوم جدید  و  قدیم  دنیای  در  که  یھودیانی 
ھا به  کنند، از محل زندگی خود کاملاً راضی ھستند. آنمی

خوبی با فرھنگ و محیط اجتماعی آمریکا، کانادا، انگلستان  
شده سازگار  اروپایی  کشورھای  سایر  که  و  حالی  در  اند، 

اسرائیل را غیرقابل درک و حتی    محیط فرھنگی و اجتماعی
ھا را  ھا آندانند. و بسیار نگرانند که صھیونیستبیگانه می
ھا فرھنگی» «نجات» دھند. یعنی، ممکن است آناز «ادغام

واقعاً   که  سرزمینی  موعود»،  «سرزمین  به  زور  به  را 
 خواھند به آنجا مھاجرت کنند، انتقال دھند.نمی

از    -چھارم  که  برخی  باورند  این  بر  «منطقی»  یھودیان 
ھا برای گردآوردن ھمۀ «قوم برگزیدۀ  ھای صھیونیستتلاش

پراکنده جھان  در سراسر  که  نام  خدا»  به  مکان  یک  در  اند 
«کشور اسرائیل»، این خطر را در پی دارد که «قوم برگزیده»  

بدھد دست  از  را  خود  امروز  استثنایی  این موقعیت   .
فع استثنایی  واقعیت موقعیت  این  با  یھودیان  لی 

می  داده  کهتوضیح  مالی،    شود  امور  اقتصاد،  در 



ھمۀ  تقریباً  یا  تمام  ایدئولوژی  و  فرھنگ  سیاست، 
کشورھای جھان حضور دارند. و نه فقط حضور دارند،  

اما    دار مناصب کلیدی نیز ھستند.ھا عھدهبلکه در آن 
نند  تواھا میبه نظر چنین یھودیان «منطقی»، صھیونیست

«قوم برگزیده» را از قدرت و نفوذی که در حال حاضر از آن 
به   «منطقی»  یھودیان  کنند.  محروم  برخودارند، 

طلبی  گویند: «جستجوی کمال یا برتریھا میصھیونیست
تواند به از دست دادن یا زوال آنچه که خوب و به اندازۀ  می

صھیونیست به  و  شود».  منجر  است،  خوب  یک  کافی  ھا 
میگزینۀ   پیشنھاد  تقویت  مصالحه  و  ایجاد  کنند: 

ملی خودمختاری اقلیت-ھای  در فرھنگی  یھودی  ھای 
 .کشورھای مختلف

یھودیان به ویژه مذھبی، یعنی یھودیان ارتدکس   -پنجم 
توسط   اسرائیل  کشور  اجباری  تأسیس  که  معتقدند 

تواند به یھودیان آسیب برساند. این  ھا فقط میصھیونیست
کنند و بر  تورات (عھد عتیق) زندگی می  یھودیان بر اساس

زمانی   تنھا  کشور  یک  عنوان  به  اسرائیل  که  باورند  این 
تواند و باید دوباره زاده شود که یھودیان با زندگی معنوی  می

خود آن را بدست آورند. اما تأسیس اجباری کشور اسرائیل  
ل  انگیزی پایان یابد. نکتۀ قابتواند برای یھودیان به طرز غممی

صھیونیست جھانی  کنگرۀ  اولین  که  است  این  به  تأمل  ھا 
اما  شود.  برگزار  مونیخ  در  بود  قرار  ھرتزل  تئودور  رھبری 
یھودیان ارتدکس آلمان و به ویژه مونیخ، مخالفت کردند. از  
از   این رو، این کنگره در بازل (سوئیس) برگزار شد. و پس 

سال   ھمان  در  کنگره  خاخام۱۸۹۷برگزاری  انجمن  ھای ، 
 آلمانی بیانیۀ شدیداللحنی علیه صھیونیسم صادر کرد. 



 

سال   مذھبی۱۹۱۲در  جنبش  ارتدکس  یھودیان   ،-
المللی «آگودات اسرائیل» (اتحاد اسرائیل) را  یاسی بینس

بود. درست  آن ھم مخالف صھیونیسم  که  کردند  تأسیس 
، «اتحاد اسرائیل» موضع خود ۱۹۴۸است که پس از سال  

ھا گرایش پیدا کرد.  تی به طرف صھیونیستتر کرد و حرا نرم
سازمان دارای  کشورھا  از  بسیاری  امروز،  یھودی اما  ھای 

 ارتدکس ضدصھیونیست خاص خود ھستند. 

یھودیانی    دلایل که  دارد  وجود  این  بر  مبنی  نیز  دیگری 
ھم ھستند که نسبت به صھیونیسم محتاط ھستند یا حتی 

فراد با ملیت یھودی»  نگرش منفی دارند. اما، به نظر من، «ا 
اغلب موضع منفی خود را در مورد صھیونیسم با اشاره به  

می توجیه  دوم  جھانی  جنگ  تلخ  اینجا  تجربۀ  در  کنند. 
صحبت  می تجربه  این  مورد  در  بیشتری  جزئیات  با  خواھم 

 کنم.

دادهصھیونیست نشان  عمل  در  با  ھا  چگونه  که  اند 
می رفتار  قان یھودیان  عمل،  این  و  انواع کنندهعکنند.  از  تر 

تحریک  استدلال صھیونیسم  علیه  را  یھودیان  نظری،  ھای 
فعالیتمی مورد  در  زیادی  آثار  صھیونیستکند.  در ھای  ھا 

آستانه و در طول جنگ جھانی دوم منتشر شده است. اما 
ترین کتاب، کتاب بسیاری از کارشناسان معتقدند که جامع

بنشبتای   می  زویبتسالئل  شمار  سال ربه  در  (او  ود 
اتحاد  ۱۹۲۰در امپراتوری روسیه متولد شد و در دھۀ  ۱۹۰۶

از   بیش  کتاب  این  کرد).  ترک  را  شوروی    ۵۰۰جماھیر 
عنوان  صفحه تحت  پساای  در -«صھیونیسم  اوگاندایی 

جنبش   اشتباھات  عوامل  بررسی  دادگاه: 
در طول ھولوکاست»، سال   صھیونیستی  در  چه  اگر 

آویو منتشر شد، اما برای مدت طولانی مسکوت در تل  ۱۹۷۷



گذاشته شد و تیراژ آن ناچیز بود. بسیاری از مردم تنھا پس  
از   ۱۹۹۱از انتشار کتاب به زبان انگلیسی در آمریکا در سال 

وجود آن اطلاع یافتند، اما نویسنده تا آن زمان در قید حیات 
 نبود.

-ونیسم «پساگوید که نوعی صھیاگر عنوان کتاب می
اوگاندایی» وجود داشته است، پس «اوگاندایی» نیز وجود 

ای از صھیونیسم  داشته است. دومی [اوگاندایی]، نسخه
شد. او معتقد بود است که از طرف تئودور ھرتزل حمایت می

تواند در ھر جایی که فرصتی برای  که یک دولت یھودی می
 لازم نبود  تأسیس آن وجود داشته باشد، تشکیل شود. اصلاً 

که آن را به فلسطین، جایی که یھودیان عھد عتیق زمانی  
کردند، گره بزنیم. چندین گزینۀ ممکن برای  در آن زندگی می

گزینه   مشھورترین  داشت.  وجود  یھودیان  مجدد  اسکان 
بود. در چھاردھم اوت   ، جوزف چمبرلین، وزیر  ۱۹۰۳اوگاندا 
برنامه انگلستان،  اسمستعمرات  بر  مبنی  مجدد ای  کان 

جنبش   رئیس  ھرتزل،  به  آفریقا  شرق  در  یھودیان 
گزینه این  اما  کرد.  موافقت  او  داد.  ارائه    صھیونیستی 

مخالفانی داشت که اصرار داشتند: «فقط فلسطین!» پس  
اوگاندایی»  -، «صھیونیسم پسا۱۹۰۴از مرگ ھرتزل در سال  

می کشوری  ھر  از  یھودیان  شد.  به غالب  فقط  توانستند 
جای    «سرزمین به  نه  کنند  مھاجرت  (فلسطین)  موعود» 

 دیگر! 

بن بتسالئل  بر  شبتای  که  خود  کتاب  سراسر  در  زوی 
واقعیت مطرح  اساس  را  فکر  این  است،  شده  نوشته  ھا 

اوگاندایی» ھدف اصلی  -کند که برای صھیونیسم «پسامی
(و در واقع تنھا ھدف) تأسیس کشور یھودی در ھمان مکانی 

یل عھد عتیق واقع بود. و نجات یھودیانی  بود که زمانی اسرائ



 

که در آلمان تحت حکومت ھیتلر مورد تبعیض قرار داشتند، 
برای صھیونیسم تنھا در صورتی اھمیت داشت که آنان آمادۀ 

 مھاجرت به فلسطین باشند.

دوم،  جھانی  جنگ  آستانۀ  در  مھم  رویداد  از  یکی 
مح نام  از  (برگرفته  «اویان»  نام  به  بود  در کنفرانسی  لی 

به ابتکار فرانکلین روزولت، رئیس    ۱۹۳۸فرانسه) که در ژوئیۀ  
نمایندگان   کنفرانس  این  در  شد.  برگزار  آمریکا    ۳۲جمھور 

کشور شرکت داشتند و بررسی کمک به پناھندگان یھودی 
چکسلواکی   و  اتریش  آلمان،  در  ھیتلر  رژیم  فشار  تحت 

ابتدا، صھیونیست بود. در  آن  مندی  ھا علاقهموضوع اصلی 
انتظارات   برخلاف  اما  دادند.  نشان  کنفرانس  این  به  زیادی 

شرکتآن (از  ھا،  نامناسبی  ھمدردی  کنفرانس،  کنندگان 
صھیونیست نشان  دیدگاه  اذیت  و  آزار  تحت  یھودیان  با  ھا) 

در  یھودی  پناھندگان  پذیرش  برای  را  خود  آمادگی  و  دادند 
صھیونیست اما  کردند.  اعلام  خود  انتکشورھای  ظار  ھا 

به  آواره»  «یھودیان  انتقال  طرح  از  فقط  کنفرانس  داشتند 
کنندگان در کنفرانس  فلسطین حمایت کند. اگر چه شرکت

حل تلقی نکردند.  این گزینه را رد نکردند، اما آن را تنھا راه
نگاه صھیونیست این،  از  تغییر  پس  کنفرانس  به  نسبت  ھا 

آن  سایرکرد.  و  آمریکا  به  یھودیان  مھاجرت  کشورھای   ھا 
ھیچ   که حتی  آن شدند  و خواستار  کردند  تحریم  را  جھان 
پولی از بودجۀ کمک به پناھندگان یھودی، صرف امور غیر از  

 مھاجرت به فلسطین نشود.

از صھیونیست یکی  گوریون،  اولین  بن  و  برجسته  ھای 
«وظیفۀ نخست داشت:  اظھار  آشکارا  آینده،  اسرائیل  وزیر 

سرائیل در اروپا نیست، بلکه  صھیونیست نجات «بقایای» ا
نقل   این  است».  یھود  قوم  برای  اسرائیل  سرزمین  نجات 



توان در کتاب  ھای مشابه را میھا و بسیاری از نقل قولقول
مورخ اسرائیلی، با عنوان  تام سِگو،بسیار جالب و آموزندۀ 

اسرائیلی « میلیون:  ھولوکاستھفتمین  و  »  ھا 
 فت. یا) ۱۹۹۳(نیویورک: ھیل و وانگ، 

بن بتسالئل  شبتای  که  ضمناً،  است  معتقد  زوی 
یھودیان صھیونیست اذیت  و  آزار  در  بزرگی  ھا سھم 

حتی قبل از شروع جنگ جھانی   اند.توسط ھیتلر داشته
، رھبر صھیونیسم جھانی، حییم وایزمن،  ۱۹۳۹دوم در سال  

در بیست و یکمین کنگرۀ صھیونیستی در ژنو، علیه آلمان 
، یعنی ده روز  ۱۹۳۹اوت    ۲۱ین بیانیه در  اعلام جنگ کرد. ا 

ھا منتشر قبل از شروع رسمی جنگ جھانی دوم، در روزنامه
شد. واضح است که بیانیۀ وایزمن از طرف ھیچ دولتی صادر 

زوی توجه عموم را به این  نشده بود. اما شبتای بتسالئل بن
جلب می از واقعیت  را  بیانیه  این  حالی  در  وایزمن  که  کند 

تم ھمۀ طرف  نمایندۀ  که  است،  کرده  صادر  یھودیان  ام 
کند. ھا را نمایندگی مییھودیان نیست. او فقط صھیونیست

اسرائیلی،  -نگار روسیھمانطور که اسرائیل شامیر، روزنامه
عنوان   با  خود  کتاب  برگزیده»در  قوم  (مسکو:    «نفرین 

ھا  نویسد، بیانیۀ وایزمن «بعداً به نازیمی)  ۲۰۰۶الگوریتم،  
 ازه داد تا بگویند که «یھودیان جنگ را آغاز کردند».اج

بن بتسالئل  شبتای  که  متذکر  بطوری  زوی 
ژوئیه می  در  آلمان  در  یھودیان  کشتار  اولین  شود، 

ثبت شد [پس، ادعای آزار و اذیت و کشتار در   ۱۹۴۱
ھای سی یعنی باد ھوا. م.]. این اقدامات بطور  سال

می  انجام  اینمخفیانه  چند  ھر  پنھان   شد.  موارد 
ھا قطعاً از آن مطلع بودند ماندند، اما صھیونیستمی 

مسکو نیز از آن مطلع شد. در   و به دلایلی سکوت کردند.



 

نامه۱۹۴۲مارس   امور  ،  کمیسر  مولوتف،  ویاچسلاو  ھای 
در مورد قتل یھودیان (در مجموع  خارجۀ خلق شوروی  عام 

روزنامه  ۱۰۰حدود   در  نفر)  خاھزار  و  شوروی  رجی ھای 
ھا کشتار در بابی یار بود [بابی یار:  منتشر شد. بزرگترین آن

کیمنطقه غرب  شمال  در  رسانهای  م.].  تحت یف.  ھای 
صھیونیست میکنترل  رد  را  اطلاعات  این  ادعا  ھا  یا  کردند 

قتلمی تعداد  که  بهکردند  اغراقھا  چشمگیری  آمیز  طور 
می یا  قتلاست.  قربانیگفتند  اما  داده،  رخ  یھودی  ھا  ان 

بننبوده بتسالئل  (شبتای  دهاند  به  این  زوی  از  روزنامه  ھا 
ھا به  کند). این موضع عجیب صھیونیستدست اشاره می

آن که  بود  دلیل  بر سر ھا میاین  رایش سوم  با  خواستند 
یافتۀ یھودیان اروپایی به فلسطین به توافق  انتقال سازمان

دیان اروپایی  طبق توافقات قبلی، قرار بود یھوبرسند.  
انتقام ترس  ترس  از  از  نه  رانده شوند،  بیرون  جویی 

رایش سوم سعی کرد قتل یھودیان را انکار کند و تنھا   قتل.
ھا به دلیل کمبود از افزایش مرگ و میر یھودیان در اردوگاه

 کرد.غذا و بیماری صحبت می

نمی افزایش  اما  ھمچنین  (و  جمعی  کشتارھای  توان 
میر   و  مرگ  اردوگاهواقعی  ژانویۀ در  در  کرد.  پنھان  را  ھا) 

صھیونیست۱۹۴۳ بپذیرند.  ،  را  این  شدند  مجبور  ھا 
تأثیر  انگلوساکسون آنجائیکه تحت  از  آمریکا)  و  (انگلیس  ھا 

صھیونیست بیشدید  با  بودند  اما  ھا  پذیرفتند.  میلی 
ھا در این باره نیز ھیچ تغییری نکرد.  سیاست صھیونیست

کردند که ھیچ پولی برای کمک به  می  ھا ھمچنان اعلامآن
به   ھیتلر  اشغال  تحت  اروپای  از  دارند  قصد  که  یھودیانی 
نخواھند   اختصاص  کنند،  مھاجرت  فلسطین  از  غیر  مکانی 

 .داد



ھا در حمایت از پناھندگان رویکرد گزینشی صھیونیست
تابو شده   ممکن  طریق  ھر  به  که  است  موضوعی  یھودی 

ھا، یھودیان به  برای صھیونیستشود که  است. معلوم می
ھا به شدند. صھیونیستدرجات یک، دو و سه تقسیم می

یھودیان «درجه یک» در اسرائیل نیاز داشتند. قطعاً یھودیان  
به و  ایدئولوژی کمونیستی شوروی که کاملاً  با  نھایی  طور 

«فاسد» شده بودند، جزو این دسته نبودند. بالاتر از ھمه،  
ی صھیونیست به  که ھا  داشتند  نیاز  قوی  و  سالم  ھودیان 

خدمت  می آینده  اسرائیل  دولت  ارتش  در  باید  و  توانستند 
ای برای  کنند. ھمچنین، یھودیانی که دانش و تجربۀ حرفه

یھودیان   نھایت،  در  داشتند.  آینده  اسرائیل  اقتصاد  ساختن 
کشورھای   سایر  و  آلمان  از  خارج  جایی  در  که  ثروتمند 

د. یھودیان پیر، بیمار و بدون حرفه و  اشغالی سرمایه داشتن 
ارزش» نداشتند. در بارۀ رویکرد  سرمایه،برای صھیونیسم «

صھیونیست کتاب گزینشی  در  یھودیان  نجات  برای  ھا 
خوانیم: «رھبران  الذکر تام سِگو، «ھفتمین میلیون» میفوق

سازمان یھود توافق کردند که اقلیت قابل نجات باید به خاطر  
 ژۀ صھیونیستی در فلسطین انتخاب شود».نیازھای پرو 

آلمانی مشھور  فیلسوف  و  نویسنده  آرنت،  -ھانا 
، در طول جنگ )۱۹۷۵-۱۹۰۶ھای یھودی (آمریکایی با ریشه

کشته   و  فاشیسم  مسائل  به  جدی  طور  به  دوم  جھانی 
ارتباط   به  اشاره  با  او  است.  پرداخته  یھودیان  شدن 

کشتار یھودیان   ھا، معتقد بود کهھا و فاشیستصھیونیست
ھا انجام گرفته است. وی در کتاب خود  با تلاش مشترک آن

» عنوان  اورشلیمتحت  در  (آیشمن  انفعال  )۱۹۶۳»   ،
(یودنراتشگفت یھودیان»  «شورای  مأمور آور  که  را  ھا) 

ھا بود، مورد توجه  حفاظت از یھودیان در برابر حملات نازی
د که گاھی  سازویژه قرار داده است. آرنت خاطرنشان می



 

ھا علیه یھودیان سھیم بودند. او  ھا حتی در جنایات نازیآن
توضیح می این گونه  را  تاریک  تناقض  دھد که دو سوم  این 

صھیونیست«یودنرات مدیریت  تحت  تقریباً  ھا»  بودند.  ھا 
را   موضوع  ترانکھمین  تاریخاشعیا  یھودی،  تبار  نگار 

«-لھستانی  عنوان  با  کتابش  در  دنرات:  یوآمریکایی، 
اشغال   تحت  شرقی  اروپای  در  یھودیان  شوراھای 

از  بیان می منتشر شد،  ۱۹۷۲» که در سال  ھانازی کند. 
صفحۀ   در  «طبق   ۱۴۱جمله،  است:  نوشته  کتاب  این 

ھای شورای  محاسبات فرایداگر، اگر یھودیان از دستورالعمل
توانستند نجات ھا میکردند، نیمی از آن یھودیان پیروی نمی

 ».  یابند

فوق موارد  به  توجه  که  با  نیست  تعجب  جای  الذکر، 
یھودی   را  در جھان خود  افرادی که  اتفاق  به  قریب  اکثریت 

کنند، بلکه به  دانند، نه تنھا از صھیونیسم حمایت نمیمی
می آن  از  و شجاعشدت  آنترسند.  صھیونیسم ترین  با  ھا 

 کند. مبارزه می

ید که چرا در  ممکن است برای خواننده این سؤال پیش آ
سازمان ھدف  که  است  شده  گفته  مقاله  دھندگان  عنوان 

شود  جنگ، تصرف قدرت جھانی بود. اما در مقاله گفته می
صھیونیست است؛  ھدف  بوده  اسرائیل  کشور  تأسیس  ھا 

سال   در  که  نظر    ۱۹۴۸دولتی  از  امروزه  و  شد  تأسیس 
توان آن را یک کشور بزرگ دانست.  بسیاری معیارھا، نمی

پدیا»، اسرائیل در حال حاضر از نظر مساحت  ارش «ویکیبگز
و از نظر تولید ناخالص    ۹۲، از نظر جمعیت در رتبۀ  ۱۴۸در رتبۀ  

واقعی رتبۀ   داخلی  با چنین شاخص  ۵۱در  دارد.  ھای  قرار 
یھودی، چگونه می دولت  اندک  و  قدرت محدود  دربارۀ  توان 



طق  ھا در این مورد منجھانی سخن گفت؟ اما صھیونیست
 خاص خود را دارند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 المللی ضد فاشیسم بیانیۀ پایانی دومین مجمع بین

 
مبارزه با فاشیسم وظیفۀ مشترک و تأخیرناپذیر 

 ھمۀ نیروھای مترقی در سراسر جھان است 

نژادپرستی  (خودکامگی،  نازیسم   - فاشیسم، 
راست جناح  سیاسی  نظریۀ  نژادی)    برتری 

رکود سرمایه و  بحران  مرحلۀ  در  که  است  داری 
داری و تشدید نبرد طبقاتی بین طبقۀ کارگر سرمایه

 آید.  و بورژوازی پدید می 

شرکت بینما،  مجمع  دومین  ضد کنندگان  المللی 
ھای جھان با عنوان  د خلقفاشیسم در مسکو، بیانیۀ اتحا

«محافظت از بشریت در برابر فاشیسم» را که در جریان کار  
در   ۲۰۲۳آوریل    ۲۲المللی ضد فاشیسم در  اولین مجمع بین

 کنیم.مینسک تصویب شد، تأئید و از آن حمایت می

کند که دلیل  سیر وقایع، صحت این ارزیابی را تأیید می
امپریالیست دنیایتجاوزگری  در  بحران   ھا  تشدید  معاصر، 

سرمایهھمه بیستم،  جانبۀ  قرن  پایان  در  است.  داری 
اروپای   کشورھای  و  شوروی  جماھیر  اتحاد  در  ضدانقلاب 
شرقی موقتاً قطب سوسیالیستی کرۀ زمین را در ھم کوبید 



در  گذاشت.  باز  را  ارتجاعی  و  واپسگرا  نیروھای  دست  و 
یالیسم آمریکا و  تطابق کامل با نظریۀ امپریالیسم لنین، امپر

سرمایه غارتگران  رذیلانهدیگر  از  استفاده  با  ترین  داری 
رژیمروش پرورش  جمله،  از  برای  ھا،  نئوفاشیستی،  ھای 

 جنگند. ھژمونی جھانی می

جھانی اخیر،  دھۀ  چند  طول  به  در  حمله  با  گرایان 
ماھیت   سوریه  و  لیبی  افغانستان،  عراق،  یوگسلاوی، 

ثاب  دیگر  بار  خود  حال  اھریمنی  در  امپریالیسم  کردند.  ت 
و آماده کشورھا  سایر  برای  مشابھی  سرنوشت  سازی 
ھایی برای کودتا در بلاروس، ونزوئلا و  ھا است. تلاشخلق

 نیکاراگوئه صورت گرفته است. 

به   نظامی  شکست  تحمیل  بمنظور  ناتو  کشورھای 
اتحاد   نمونۀ  مانند  کوچک  قطعات  به  آن  تجزیۀ  و  روسیه 

دھند. برای وسیه را شیطانی جلوه میجماھیر شوروی، ر
ایجاد  رسیدن به این ھدف، یک پایگاه تھاجمی در اوکراین 
کردند. باندرائیسم، یکی از اشکال نازیسم را آموزش دادند 

کشور اقماری در   ۵۰، تقریباً  ۲۰۲۲و تربیت کردند. تا فوریۀ  
سیاست ضد روسی ارتش ناتو به رھبری آمریکا مشارکت 

منابع  سرمایۀ    داشتند.  نظامی  و  سیاسی  اقتصادی، 
روسیه   به  حمله  برای  نظامی،  مزدوران  جمله  از  جھانی، 

 بسیج شد.

انتقامانگیزه ایدئولوژی و سیاست بلوک  ھای  جویانه در 
می آشکار  بیشتر   چه  ھر  تحریکغرب  این  شود.  کنندگان 

در برابر  ۱۹۴۵ھا ھمان نیروھایی ھستند که در سال  انگیزه
شوروی و ارتش سرخ آن شکست خوردند. در  اتحاد جماھیر  

ستیزی  ستیزی، کمونیسمبیشتر کشورھای غربی، شوروی
روس تحریمی  و  فشارھای  است.  افزایش  به  رو  ھراسی 



 

ملت دموکراتیک  علیه  جمھوری  کوبا،  چین،  روسیه،  ھای 
خلق کره و ایران تشدید شده است. از تھدیدھای نظامی، 

 شود. سترده استفاده میگیری سیاسی و ترور به طور گباج

ھای اوکراینی پول و ھمان گروه اھریمنی که به نئونازی
می تزریق  صھیونیستسلاح  از  در  کند،  که  اسرائیل  ھای 

قتل انداختهفلسطین  راه  به  می  عام  حمایت  کند.  است، 
ھا در مناطق مختلف کرۀ زمین در حال تشدید  امپریالیست

جد  جھانی  جنگ  یک  خطر  و  ھستند  جان اوضاع  به  را  ید 
ھا رو به  خرند. در عین حال، تضادھا در درون اردوگاه آنمی

جمله،   از  رقیب،  ھرگونه  سرکوب  با  آمریکا  است.  افزایش 
 اتحادیۀ اروپا، به دنبال حل مشکلات اقتصادی خود است. 

آیندۀ اوکراین باید بر اساس منافع کارگران این    ۀمسئل
کشور و با ھدف صلح بلندمدت در اروپا حل شود. تقویت و 

کی در  نئونازی  رژیم  مجدد  غیرقابل  تسلیح  کلی  بطور  یف 
است. بیشتر،    قبول  خونریزی  ھرگونه  از  جلوگیری  برای 

است.نازی ضروری  اوکراین  قاطع  تنبیھی    زدایی  نیروھای 
حا  و  آنباندرا  غربی  و  میان  محکوم شوند  منصفانه  باید  ھا 

کی در  فاشیستی  شود.رژیم  منحل  باید  لغو   یف  بر  ما 
زبان   از  آزاد  استفادۀ  اوکراین،  کمونیست  حزب  ممنوعیت 

باندری از  یادوارهروسی، ممنوعیت تجلیل  ھای  ھا و مرمت 
 شدۀ قھرمانان ضدفاشیست اصرار داریم.تخریب

می تأکید  کمونیسمما  که  از  کنیم  یکی  ستیزی 
اوکراین، کشورھای  نشانه ھای اصلی احیای فاشیسم در 

رویه   با  کاملاً  این  است.  کشورھا   سایر  و  بالتیک 
تشکیل  فاشیست کمینترن  ضد  پیمان  که  ھیتلری  ھای 

برای ملت ھای جھان مھم است که  دادند، سازگار است. 
جویی را متوقف کنند. ما  امھا برای انتقھرگونه تلاش نازی



کمونیسم اشکال  ھمۀ  کامل  رد  در  خواستار  ستیزی 
 ھای دولتی ھستیم. ایدئولوژی و سیاست

شکل   ھر  با  مبارزه  در  اتحاد  برای  را  خود  آمادگی  ما 
کنیم. ما خواستار  کشی اعلام میاستعمار نو، تجاوز و نسل

آن فلسطین، حق  مردم  علیه  به جنگ  دادن  برای  پایان  ھا 
مسالمت مادری  زندگی  سرزمین  در  آزادانه  توسعۀ  و  آمیز 

قطعنامه اجرای  و  حمایت  خود  ملل  سازمان  مرتبط  ھای 
را  لبنان، یمن و سوریه  امپریالیستی به  ھستیم. ما تجاوز 

 کنیم. قویاً محکوم می

خلق تمامی  با  را  خود  ھمبستگی  مورد ما  که  ھایی 
داریم. ما در برابر  میاند، ابراز  ھا قرار گرفتهحمله امپریالیست

قاطعانه   آمریکایی  مقامات  کوبایی  ضد  اقدامات  جدید  دور 
می از  ایستادگی  کوبا  جمھوری  حذف  خواستار  ما  کنیم. 

فھرست کشورھای حامی تروریسم ھستیم که واشنگتن 
 خودسرانه وارد کرده است.

نظامی و  نواستعمار  نئونازیسم،  با  وظیفۀ  مبارزه  گری 
انسان  متفکھمۀ  کرۀ ھای  شایستۀ  و  شجاع  خردمند،  ر، 

توان آن را به تعویق انداخت. لازم است که  زمین است. نمی
آن را ھمین جا و ھمین حالا، با ھر روش در دسترس، با گرد 

 ھم آوردن تمامی متحدان ممکن پیش برد!

بر   بزرگ  پیروزی  سالگرد  ھشتادمین  آستانۀ  در 
جھانی دوم،  میلیتاریسم ژاپن در جنگ  فاشیسم، نازیسم و  

توانیم  کنیم: تنھا با پایان دادن به امپریالیسم میاعلام می
ھای جھانی برای ھمیشه پایان به فاشیسم و خطرات جنگ

دھیم. تنھا نیرویی که قادر به تحقق این ھدف است، طبقۀ  
ھاست.  کارگر و اقشار زحمتکش مردم، به رھبری کمونیست



 

برای نوسازی    مبارزهما از فرارویی مبارزه علیه فاشیسم به  
استقبال   کاملاً  زمین  کرۀ  کشورھای  ھمۀ  سوسیالیستی 

 کنیم. می

تواند ھیچ گونه مھلت مبارزه علیه فاشیسم نمی 
 بس داشته باشد! یا آتش

برای پیشرفت اجتماعی و سوسیالیسم، به  
 صفوف مبارزان علیه فاشیسم بپیوندید! 

 اجازه ندھیم دنیا منفجر شود! 

 حد نیروھای مترقی! زنده باد جبھۀ مت

 ۲۰۲۵آوریل  ۲۳مسکو، 
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